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مْسِ وَضُحَاهَا  ) هَارِ إِذَا جَلاَّهَا * وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا * وَالشَّ ماءِ وَمَا بَ نَاهَا * وَاللَّيْلِ إِذَا يَ غْشَاهَا * وَالن َّ * وَالسَّ
رْضِ وَمَا طَحَاهَا  ََ اهَا * وَالْا اهَا * مَهَا فُوُورهََا وَتَ قْوَاهَا فأََلَْ * وَنَ فْس وَمَا سَوَّ لَحَ مَن زكََّ وَقَدْ خَابَ مَن * قَدْ أفَ ْ

اهَا   . (1() دَسَّ

به  ، و به ماه هنگامى كه از پى آن برآيد ، و اش گسترش روشنى سوگند به خورشيد و »

،  به شب هنگامى كه خورشيد را فرو پوشد ، و روزچون خورشيد را به خوبى آشكار كند

آنكه آن را  به نفس و ، و آنكه آن را گستراند به زمين و ، و آنكه آن را بنا كرد به آسمان و و

ترديد  بى.  اش را به او الهام كرد پرهيزكارى كارى و ، پس بزه نيكو نمود درست و

 از آلودگى پاك  ]كه نفس را  كسى

امور بازدارنده از  ها و به آلودگى ]كه آن را  كسى و.  ، رستگار شد رشد داد[  كرد و

 . « نوميد شد[  از رحمت حق ]بيالود [  رشد
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 مقدمه

بعد از حمد و سپاس خداوند حکیم و درود و صلوات بر سرور انبیاء حضرت 

 محمد مصطفی و اهل بیت طاهرینش

در درون انسان عقل و نفس را قرار داده تا با مبارزه انسان علیه نفس و به خداوند 

بر یا تزکیه د اکو این اسمش تهذیب نفس یا جها.نفع عقل،انسان به کمال برسد

.نفس می باشد  

:روایت است کهدر   

شناسی است؟ادچه راهی برای خ:امبر آمد و پرسیدمردی بنام مجاشع نزد پی  

مخالفت :چه راهی برای موافقت با خدا است؟ فرمود:پرسید.خودشناسی:فرمود

 .نفسانی کردن عصب:فرمودخدا است؟  چه راهی برای رضایت:پرسید. بانفس

چه :پرسید. دورکردن نفس:چه راهی برای وصل به  خدا است؟ فرمود:پرسید

چه راهی برای یادخدا :پرسید .نفسمعصیت :فرمودخدا است؟  اطاعت راهی برای

خدا است؟ نزدیکی به چه راهی برای :پرسید. فراموش کردن  نفس:است؟ فرمود

س شدن باخدا است؟ چه راهی برای مانو:پرسید .نفسدوری از  :فرمود

کمک :است؟ فرمود رسیدن به اینها  چه راهی برای:پرسید. وحشت از نفس:فرمود

{77ص77بحار ج}.مخالفت بانفسگرفتن از خدا برای   

:معروف بوده که بین علماء عرفاناگرچه   
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!آدم شدن محال است!ملاشدن چه مشکل  

ید بطوری که ولی می توان با تزکیه نفس ،قرب الهی پیدا کرد وبه کمال رس

یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک }درهنگام رحلت مخاطب آیه شریفه 

.قرار گرفت{راضیه مرضیه  

 : (عليه السلام) حضرت على

ََكْب رَُ *** اتََ زعْمَُ انََّكَ جِرمٌْ صغَْيٌِ   وفَيْكَ انطَْوىَ الْعالََُ الْا

 فِهِ يظَْهرَُ الْمضْمرَُ بِِحَْرُ *** واَنَْتَ الْكِتابُ الْمبُِيُْْ الَّذِى 

، تو كسى هستى كه  ، نه اين گمان غلط است اى كه موجود ناچيز هستى گمان برده »
، تو آن كتاب آشكارى هستى كه به آراسته  جهان آفرينش در تو خلاصه شده عالم بزرگ و

 . « گردد هنرهايت شكوفا مى شدن به حقايق تمام استعدادها و

 :درحدیث قدسی است

تَقِرُ اَطِعْنِِ فِيمااَمَرْتُكَ اَجْعَلُكَ غَنِيّاً لا تَ فْتَقِر يَبْنَ آدَمَ اَنََ حىٌّ لا اَ يََبْ  ُُ اَطِعْنِِ فِيما نَ آدَمَ اَنََ غَنِيّاً لا اَف ْ مُو َُ
 ُُ ىء كُنْ فَ يَكُونُ اَطِعْنِِ فِيما اَمَرْتُكَ اَجْعَلُكَ حيّاً لا تََوُ اَمَرْتُكَ اَجْعَلُكَ تَ قُولُ لِلشَّىء   ، يَبْنَ آدَمَ انَََ اَقُولُ لِلشَّ

 ( .42،باب  673/  09:بحار الانوار )كُنْ فَ يَكُونُ 

اى هستم كه هرگز  ، من زنده مرا اطاعت كن تا تو را همانند خود قرار دهم!  بنده من »

نيازى هستم كه  ، من بى دهم كه هرگز نميرى اى قرار مى ، تو را نيز زنده ميرم نمى

، من هرگاه  نيازى قرار دهم كه هرگز محتاج نشوى ، تو را نيز بى شوم ج نمىهرگز محتا

، تو را نيز چنان قرار دهم كه هرگاه به چيزى بگويى  باشد به چيزى بگويم باش پس مى

 . « باشد باش مى

غَةً وَنََْنُ لَهُ عَابِدُونَ   غَةَ اِلله وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اِلله صِب ْ  .  (3() صِب ْ
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چه كسى  و[  ، انتخاب كنيد كه اسلام است ]رنگ خدا را [  : نصارى بگوييد يهود وبه  ] »

 . « ما فقط پرستش كنندگان اوييم ؟ و رنگش نيكوتر از رنگ خداست

  831:  (7)ـ بقره  3
 

خداوند وقتی انسان را خلق کرد برای تکامل او ،دونیرو در او به امانت گذاشت 

.یکی  عقل ودیگری هوای نفس  

پیامبر باطنی و دوست دار سعادت انسان بوده وبشر را به کارهای خوب  ،لعق

.ودرست و کارهای موافق فطرت وحق ارشاد می کند  

واه بشر بوده وآدمی را به مقابل عقل است و دشمن انسان وبدخ ولی نفس در نقطه

.کارهای زشت ومخالف فطرت و موافق باطل،دعوت می کند  

خدا ترسید وبا نفسش مخالفت کرد ،بهشت گوارایش  آنکه از:لذا خداوند  فرمود

{04نازعات}.باد  

قدافلح من زکیّها وقدخاب من دسیّها:ودرسوره شمس فرمود  

آلودگی پیداکرد کسیکه تزکیه نفس نمود،رستگاه وسعادتمندشد وکسی که 

.بدبخت گردید  

یعنی نفس را از .پروردگار به آدمی،تزکیه نفس استت واز مهمترین دستورا 

تکبر ودروغ وریا وطمع ذائل اخلاقی پاک نماید وخودپرستی،دنیا پرستی ور

وحرص وکینه وامثال آن را از خود دورکند ودرعوض به صفاتی چون تقوا 
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واخلاص وزهد وراستی وقناعت و عفو وامثال آنها خود را آراسته نمایدواین 

.همان تزکیه نفس است  

و پایه واساس .یعنی خداشناسی.تهدف از خلقت انسان،عبادت توام با معرفت اس

.خداشناسی،خودشناسی است  

زکیه تهم و پایه واساس خودشناسی،.کسیکه خودرا شناخت،خداراهم می شناسد

.نفس وجهاد اکبر است  

نمی توان  تزکیه  نفس با خودشناسی ارتباط مستقیم دارد وبدون  تزکیه  آری 

های شرعی  وبا تعلیم با دوری از اخلاق زشت وبا انجام عبادت.خودرا شناخت

دانش های مختلف وبا نیکوکاری می توان خودرا سپس خدارا به اندازه وسعمان 

.بشناسیم وفقط اورا  عبادت کنیم  

یکی در اخلاقیات مانند .باید در سه مورد صورت بگیرد تزکیه نفسالبته          

به خواندن  قیدمانند ت .یکی در عبادات.زینت کردن خود به تواضعو.دوری از تکبر

همانند نیکوکاری .ویکی هم در اعمال فردی واجتماعی است.نماز اول وقت

.ودوری از ظلم به مردم  

یعنی ریاضت کشیدن وچلّه نشینی  تزکیه نفسولی بعضی پنداشته اند که 

نعمتهای حلال الهی چون ازدواج،لباس ودوری از مردم ومحروم کردن خود از 

.خوب وغذای گوارا وغیره  
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سی می که وقتی زندگی پیامبر وامامان را که بهترین الگوی ما  هستند برر درحالی

کنیم می بینیم آنها در زندگی  الهی خود از همه نعمتهای حلال استفاده می 

لباس .حتی روزی رسول اعظم شنید که بعضی عمدا گوشت نمی خورند.کردند

...سراغ زنهاشان نمیروند و.عطر نمی زنند.خوب نمی پوشند  

از مواهب ،احت شد وبرای مردم  سخنرانی کرد وفرمود من که پیامبر شماهستم نار

زندگی استفاده می کنم ودر دین من رهبانیت یعنی گوشه گیری وریاضت 

کشیدن نیست بلکه رهبانیت امت من ،جهاد در راه خدا،نماز جماعت،حج وامثال 

.آن می باشد  

،از راه درست فس وخودشناسین تزکیه  و بوده اند افرادی که به عنوان ریاضت

فاصله گرفته وناخواسته به دامن دراویش منحرف وآئین های باطل افتاده وراه 

.برگشتی پیدا ننمودند وبا انحراف عقیدتی از دنیا رفتند  

ی که اسلام دعوت تفکرعبادت واگر کسی هم آمادگی دارد تا مدتی را به ذکر و

بدون استاد احتمال منحرف شدنش زیاد باشد و زیر نظر استاد کرده بگذراند باید 

.می رود  

کسانی درهرحال در این کتاب به توضیحاتی درباره  صفات خوب وبد پرداخته و 

نفس نمایند میتوانند  با آشنایی با صفات خوب،آنها را در تزکیه که میخواهند 

رذائل را از خود دور  سعی کنند  اینکنند وبا آشنایی با صفات بد، نفس خود قوی
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اگر چه همه .نفس ودرجهاد اکبر موفق گشته اند  تزکیه  نمایند دراین صورت در 

.توفیقات از جانب پروردگار عالمیان است وما توفیقی الا بالله العلی العظیم  
کرمانشاه.8048زمستان  

 

 

 

 

 

 

 

:ارزش جهاد با نفس     
در روایت است که چون عده ای از مسلمین از جنگ سختی با پیروزی برگشتند پیامبر 

رفته بود پس زمانیکه حضرت با آنان  به استقبال آنان بیرون( لیه وآلهصلی الله ع)مگرامی اسلا

:ملاقات نمود فرمود  

.مرحبا به قومی که از جهاد اصغر و کوچک برگشتند  

اگر این جنگ ( صلی الله علیه وآله)آنان که متعجب شده بودند سؤال کردند یا رسول الله 

:ده جهاد بزرگتر کدام است فرمودبا این شدت و سختی جهاد کوچکتر بو  

د اکبر مبارزه با نفس اماره و وسوسه های شیطان است که اگر در این وادی پیروز شود اجه

 جهاد بزرگتر را انجام داده است
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اگر کسی سؤال کند چرا خدا وند سبحان ،هوای نفس را در انسان قرار داد که 

 باعث بدبختی او شود؟

د سبحان همه را مؤمن خلق می کرد ،دیگربهشت جواب می دهیم که اگر خداون

مانند فرشتگان که عقل خالص هستند .وجهنم و پاداش و مجازات معنایی نداشت

.ودرآنها هوای نفس وجود ندارد لذا برای آنها بهشت وجهنم معنی ندارد  

دمی دارای عقل و هوای نفس باهم بوده تا اگر بتواند با نفسش مقابله کند واز اما آ

.اطاعت کند،شایستگی بهشت را پیدا می کندعقلش   

شهوات .اما نفس از انسان چه می خواهد؟نفس از انسان لذات نامشروع می خواهد

گاهی بدنبال بدست آوردن .گاه چشم به ناموس دیگران دارد.حرام طلب می کند

گاهی میل به ریاست دارد وبرای رسیدن به آن انواع  کارهای .ثروت دیگران است

گاهی برای  زندگی دنیوی و خانه گرانقیمت و .یتها مرتکب می شودزشت وجنا

وسایل شیک،حلال خدا را رها کرده وبه قاچاق ودزدی و رشوه خواری 

وکلاهبرداری و اختلاس و خیانت در بیت المال و زمین خواری و امثال آن روی 

.می آورد  

دست .دگوش ودهان می باشن.مامورین هوای نفس درشهوترانی ،چشمها هستند

.دلها از همه حساس تر.وپاها هستند  
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بیماری .پیروی از هوای نفس ،انواع بیماریها را برای انسان به ارمغان می آورد

بیماری .بیماری شکم پرستی.بیماری تملق وریاکاری ونفاق.حرص وطمع

.پول پرستی.شهوترانی  

...و  

ما مِنْ جِهاد »: جهاد نفس را بالاترين نوع جهاد خوانده است (عليه السلام)على

 (1)«اَفْضَلُ مِنْ جِهادِ النَّفْسِ 

 :راز مطلب اين است كه

; اصلاح نفس كه اساس تربيت اخلاقى است جز از طريق مجاهده ميسر نيست: اولا

فى مُجاهَدَةِ النَّفْسِ كَمالُ »: فرمايد مى (عليه السلام)گونه كه حضرت على همان

 (4)«الصَّلاحِ 

ليه و كمالات معنوى در پرتو مجاهده با نفس ميسر است، زيرا نيل به درجات عا: ثانيا  

هواىِ نفس آدمى را از علم و كمال و كرامت و عزتّ و تجلىّ استعدادهاى انسانى 

رَجاتِ الْعُلى »: فرمايد مى(عليه السلام)اميرمؤمنان. دارد مى باز مَن احََبَّ نَيْلَ الدَّ

 (6)«فَلْيغَْلبِِ الهَْوى

ها شكست خورده  ان در جبهه نفس شكست خورد در همه جبههاگر انس: ثالثا  

به فرموده . كشاند است و اسارت نفس انسان را به هر نوع بردگى و انحطاط مى

 (2)«مَنِ اتَّبعََ هَواهُ ارَْدىَ نفَْسَهُ »: (عليه السلام)على

 بنابراين، اگر انسان بخواهد مالك خويشتن باشد و از اسارت طبيعت و اسارتِ خودِ 

هايى را بپذيرد تا از خودِ محدود،  مجازى و ديگران رهايى يابد، به ناچار بايد محدوديت

تو بايد مالك : نويسد به مالك اشتر چنين مى (عليه السلام)اميرالمؤمنين. آزاد شود

ورزى، كه بخل ورزيدن به  هاى نامشروع نفس بخل خود باشى و نسبت به خواسته
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فأَمَْلكِْ هَواكَ وَ شُحَّ بنَِفْسِكَ عَماّ »: ق آن استنسبت به نفس، عين انصاف در ح

نصَافُ مِنْها فيما احََبَّتْ اَوْ كَرِهَتْ  لايحَِلُّ لكََ فاَنَِّ  ِِ حَّ باِلنَّفْسِ الاْ  (5).«الشُّ

 .426، ص تصنيف غرر. 2 ـ 1

 .643، ص 56، نامه البلاغه نهج. 5

 خطرناک ترین دشمن انسان؟

فس را نوعى پرستش مشركانه دانسته كه چشم عقل را قرآن كريم پيروىِ هواى ن

كند و آدمى را از هويت الهى محروم و از مشاهده حقايق  كور و قلب را ظلمانى مى

كس را كه هواى خود را  آيا ديدى آن: فرمايد باره مى سازد و در اين محجوب مى

و خداى خود گرفت و با داشتن علم و دانش خداوند گمراهش ساخت و بر گوش 

اُلله عَلى  أَفَرَأيتَْ مَنِ اتَّخَذَ اِلهَهُ هَواهُ وَ أضََلَّهُ ». دلش مهر زد و بر ديدگانش پرده افكند

بِهِ وَ جَعَلَ عَلى بصََرِهِ غِشاوَة  
 (2).«...عِلْم وَ خَتمََ عَلى سَمْعِهِ وَ قَلْ

ميان  ترين حجاب ترين و تاريك از نفس به عنوان وحشتناك (عليه السلام)امام صادق

تَعالى مِنَ  اللهِ  العَبْدِ و بيَنَ  لاحِجابَ اَوْحَشُ واَظْلمَُ بَينَْ »: انسان و خدا نام برده است

 (5)«النَّفْسِ وَ الهَوى

هواى نفس به گردابى مهلك ماند كه هر مقدار آدمى در آن پاى بفشارد بيشتر به 

نفس تنها به هواى . دهد شود و اميد نجات را از دست مى اعماق آن كشيده مى

 كند  گناه بسنده نمى

 .46سوره جاثيه، آيه . 2

 130، ص مصباح الشريعة. 5

 :راند بلكه آدمى را تا سرحد كفر و انكار آيات خدا به پيش مى

بُوا بآِياتِ » وْأىَ انَْ كَذَّ َّذِينَ أسَائُوا السُّ  (1).«اِلله وَ كانوُا بهِايسَْتَهْزِئوُنَ  ثمَُّ كانَ عاقبِةَ ال
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 :موده حضرت امامبه فر

و چون سلطنت نفس اماره و شيطان در باطن قوى شد و تمام قوا سر به رقيّت و »

ها  ها نمودند و تسليم تام شدند، آن ها گذاشتند و خضوع در پيشگاه آن طاعت آن

هاى كوچك انسان را به معاصى  كم از معصيت شوند و كم قانع به معاصى نمى

و از آن به ظلمت افكار و از آن به تنگناى جحود و از  ها به سستى عقايد بزرگ و از آن

 (4)«.كشانند آن به بغض و دشمنى انبيا و اوليا مى

 {آئين تزکيه}

 .19سوره روم، آيه . 1

 .449، ص چهل حديث. 4

 

 

 

 

 

 
 نفس تزکیه  بررسی عیوب نفس از راههای 

 ( من ضل اذا اهتديتم يا ايها الذين آمنوا عليكم انفسكم لا يضركم)
عليه )امام : مى گويد ( ... يا ايها الذين آمنوا عليكم انفسكم) و در تفسير قمى در آيه

لغزش هاى مردم را جستجو مكنيد، براى اينكه اگر  خود را اصلاح كنيد، و: فرمود( السلام 
 .شما ضررى نمى رساند شما خود صالح باشيد گمراهى مردم به

 

عت و شهامت و عزم راسخ و اراده آهنين لازم خود شناسى و اعتراف به عيوب خويش شجا

دارد، وگرنه انسان سعى خواهد كرد بر عيوب خويش سرپوش نهد و اگر عيبى از پرده برون 
 !افتاد با تردستى آن را براى همه حتّى خودش توجيه نمايد

گاه آشنايى با عيوب خويش وحشتناك است و بسيارى از مردم حاضر نيستند تن به اين ! آرى
گونه كه حاضر نيستند به بيمارى وحشتناك جسمى خود اعتراف كنند  همان; شت بدهندوح
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شود و انسان بايد بهاى سنگينى را در برابر آن  ولى اين گريز از واقعيتّ بسيار گران تمام مى

 !بپردازد

به هر حال، مانع اصلى خود شناسى حجاب و پرده حبّ ذات و خود خواهى و خود برتر بينى 

و تا انسان خود شناسى نكند و ; ها كنار نرود خودشناسى ممكن نيست تا اين پردهاست، و 
 به نقاط ضعف خويش آگاه نگردد، راه تهذيب اخلاق به روى او بسته 

 .بود خواهد

هشدارهايى كه در اين زمينه از سوى پيشوايان بزرگ اسلام داده شده گواه زنده اين 

 .مدّعاست

َّهَهُ »: خوانيم مى( الله عليه وآله صلى)اكرم در خبرى از پيغمبر اذِا ارَادَ اّللُّ بعَِبْد خَيْرا  فَقـ

نيا وَ بصََّرَهُ عُيُوبهَُ  فِى دَهُ فىِ الدُّ اى كند او  هنگامى كه خدا اراده نيكى درباره بنده; الدِّينِ وَ زَهَّ
 (1)«!سازد را در امور دين آگاه و در امور دنيا زاهد و نسبت به عيوبش آگاه مى

جَهْلُ الْمَرْءِ بِعُيوُبهِِ »: فرمايد در گفتار كوتاه و پر معنى ديگرى مى( عليه السلام)على حضرت

 (4)«.نَآگاهى انسان نسبت به عيوبش از بزرگترين گناهان اوست; مِنْ اكَْبَرِ ذُنوُبهِِ 

به تواند حجاب خود خواهى را بدَرَد و  آيد كه چگونه انسان مى اكنون اين سؤال پيش مى

 عيوب خويش آشنا شود؟

گويد، براى پى بردن به  مى; مرحوم فيض كاشانى در اين زمينه بحث مفيد و راهگشايى دارد

 :عيوب خويش چهار راه است

به سراغ استادى برود كه آگاه از عيوب نفس است و بر خفايا و آفات اخلاقى : نخست اين كه

رشادات او بهره گيرد، و اين در زمان ما كم آگاهى دارد، او را حاكم بر نفس خويش سازد و از ا
 !است

دوست راستگوى آگاه با ايمانى جستجو كند و او را مراقب خويش سازد تا احوال : دوم اين كه
هرگاه اخلاق و افعال ناپسند و عيوب پنهان و ; دهد و افعال او را مورد بررسى دقيق قرار

رَحِمَ »: فرمودند ه كه بعضى از بزرگان دين مىگون آشكارى از او ببيند به او اطلّاع دهد، همان

تعبير ( )6)«.خدا رحمت كند كسى كه عيوب مرا به من هديه كند; اّللُّ امْرَء  اهَْدى الِىََّ عُيُوبى

 العاده اين مطلب  به هديه تعبير جالبى است كه دليل بر اهمّيتّ فوق
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در اصول ( عليه السلام)دقـ شبيه همين معنى از امام صا 62نهج الفصاحه، صفحه . 1
 .آمده است 131، صفحه 6كافى، جلد 

 .714، صفحه 47بحارالانوار، جلد . 6

به اين ( عليه السلام)در كلمات قصار امام صادق« العقول تحف»اين حديث در كتاب . 3
ينى نزد من محبوبترين برادران د)اَحَبُّ اِخْوانى الَِىَّ مِنْ اَهْدَى الَِىَّ عُيوُبىِ : صورت نقل شده

 .(كسى است كه عيوب مرا به من هديه كند

كنند، و  اند زيرا دوستان غالبا  مداهنه و مجامله مى ولى اين گونه افراد نيز كم( ... است
به داوود . سازند بعضى بعكس به خاطر حسد عيوب را بيش از اندازه بزرگ مى

من چه كنم با : زش ندارى؟ گفتگيرى كردى و با آنها آمي چرا از مردم كناره: گفتند(1)طائى

 !كنند كسانى كه گناهان مرا از من پنهان مى

افراد ديندار شديدا  علاقه داشتند كه با استفاده از نصيحت ديگران از عيوبشان آگاه ! آرى

ولى امروز كار ما به جايى رسيده كه منفورترين افراد نزد ما كسانى هستند كه ما را ; شوند
نه تنها از تذكّرات آنها خوشحال ; سازند عيوبمان آگاهمان مىكنند و از  نصيحت مى

تو خود نيز داراى اين عيوبى، و : گوييم خيزيم و مى شويم، بلكه به مقابله با آنان بر مى نمى
 !مانيم گيريم، و از نصايح او محروم مى چنين و چنان كردى، كينه او را به دل مى

زبان دشمنانش بشنود، چرا كه دشمنان با دقتّ  انسان عيوبش را از: طريق سوم آن است كه
توزش  به همين دليل، گاهى انسان از دشمن كينه; تمام مراقب لغزشها و عيوب انسانند

 .گيرد بيش از دوست متملقّ و چاپلوسش بهره مى

انسان با مردم معاشرت كند، آنچه را از صفات آنها نكوهيده : طريق چهارم اين است كه
خودش نيز بررسى كند كه آيا او نيز داراى اين صفات نكوهيده هست يا  بيند در مورد مى

تواند عيوب خويش را با مشاهده عيوب  نيست؟ زيرا مؤمن آيينه و مرآت مؤمن است، و مى

گفتند چه كسى تو را ادب آموخت؟ گفت ( عليه السلام)مريم بن به عيسى. ديگران ببيند
ا ديدم و در نظر ناپسند آمد و از آن دورى كسى مرا ادب نياموخت ولى من جهل جاهل ر

داستان معروف لقمان را كه به او گفتند ادب را از كه آموختى گفت از بى ادبان تعبير . )نمودم
 {اخلاق در قرآن}(112تا  114، صفحه 5البيضاء، جلد  محجةّ.() ديگرى از اين مطلب است
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 نفس  گناه شناسی از مهمترین راههای تزکیه

 شناخت گناهان کبیره جهت پرهیز از آنها

 ( ع) صادق  امام  مبارک  از زبان  کبیره  گناهان

  یجتنبون  الذین»:راخواند  نجم  سوره 23  وآیة  رفت  صادق  امام  عبید خدمت  عمروبن 

از   هستند که  آنان  مؤمنین  یعنی«. ُ المغفرة واسع َّ ربکّ ان  الاّ للمّم  و الفواحش  کبائر الاثم

 . است  خدا وسیع  آمرزش  کنند که می  دوری  صغیره  غیراز گناه  و فاحشه  کبیره  گناه

  ؟عرض شدی  فرمود چراساکت  حضرت.شد  را خواند ،ساکت  فواحش  عمرو تا کلمة  سپس

 : گناهان  بزرگترین!عمرو  ای  بلی:فرمود  امام. بشناسم را از قرآن  کبیره  گناهان  دارم  کرد دوست

« النار  و مأویه  الجنّة الله علیه  بالله فقد حرمّ  یشُرک  و منَ»:فرمود  خدا که  به  شرک-1

 84نساء« به یشرک  َّ الله لایغفر اَن ان»وفرمود 23 مائده

  اللهالاّ القوم  روح  منِ  لاییأس»:فرمود  خداوند که  از رحمت  و ناامیدی  یأس -3

 42 یوسف« الکافرون

 99 اعراف« الخاسرون مکرالله الاّ القوم  فلا یأمن»:فرمود  که  از مکر الهی  بودن یمنا-2

 23 مریم«جبارّاشًقیّاً» است  خوانده  را ستمکار و بدبخت  زیرا عاق  والدین  عاق-8

 92نساء«خالداً فیها  جهنمّ مؤمناً متعمداً فجزاؤه  قتل  منَ»:فرمود  که  مؤمن  نفس  کشتن-5

  عذاب  ولهم  الدنیا و الاخرة  لعُنوا فی»:فرمود  که پاکدامن  زن  زنا به  دان  نسبت-6

 32نور« عظیم
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  فی  ظلماانمّا یأکلون  الیتامی  اموال   یاکلون  َّ الذین اِن»:فرمود  که یتیم  مال  خوردن-2

 11نساء«ناراً  بطونهم

  فئة  اومتحیزاً الی  متحرفا لقتال الاّ  یومئذٍ دُبرُهیولهم   و منَ»:فرمود  فرار از جهادکه-4

 16 انفال«الله  من  فقد باء بغضب

  یتخبطه  الذی  الاّ کمایقوم  الربا لایقومون  یأکلون  الذین»:فرمود  رباکه  مال  خوردن-9

 325 بقره«ّ المس  من  الشیطان

  مِن  الاخرة فی  ما له  ه'اشتری  و لقد علموا لمنَ»:فرمود  سحر وجادوکه-11

 113 بقره«  خلاق

و یخلد   العذاب  له اِثاما یضاعف  یلق  ذلک  یفعل  و منَ»:فرمود  که کردن  زنا وفاحشه-11

 64 فرقان«مهاناً  فیه

  ثمناًقلیلاً اولئک  بعهد الله و ایَمانهم  یشترون  الذین»:فرمود  که سوگند دروغ-13

 22« الاخرة  فی  لهم  لاخلاق

 161 عمران  آل«ِ َ الْقیَِامَة َّ یَومْ ِ بمِا غَل ْ یَأْت یغَْلُل  وَمنَ»: گرفتن  در دل  مؤمن  کینه-12

ِ اللهِ  سبَیِل  َ وَلاَینُفِقُونَهَا فِی َ واَلْفِضَّة َ الذَّهبَ َ یکَْنزُِون واَلَّذِین:فرمود  که  ندان  زکات-18

 28  توبه«   أَلِیم ْ بِعَذاَب فبَشَِّرْهمُ

 23 فرقان«َ الزُّورَ  َ لاَ یشَْهدَُون واَلَّذِین» :فرمود  هک  دروغ  شهادت-15

ٌ  ثِم´ُ ا یَکتْمُْهَا فَاءنَِّه َ ومَنَ وَلاَ تکَتْمُُوا الشَّهَادَة»:فرمود  که  شهادت  کردن  مخفی-16

 342 بقرهُ« قَلبُْه
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 319 بقره«ٌ کبَِیرٌ ثمْْ فیِهَا اءِ ِ الْخَمرِْ واَلْمیَْسرِِ قُل َ عنَ یسَْاَلُونکَ»: شرابخواری-12

 319 بقره«ٌ کَبیِرٌ ْ فیِهَااءِثمْ ِ الْخَمرِْ واَلْمیَْسرِِ قُل َ عنَ یسَْاَلُونکَ»:فرمود  که  قماربازی-14

  خدا وذمة  عمدا نمازنخواند از ذمة  که  کسی:فرمود( ص)خدا  رسول  نماز که  عمدی  ترک-19

 . است  خدا دور شده  رسول

   پیمان  شکستن-31

 52رعد«ْ سُوءُ الدَّارِ ُ وَلَهمُ ُ اللَّعنَْة لَهمُ»:فرمود  که  رحم  قطع-31

شود  می  هلاک  کرد بلند شدوگفت می  گریه  که  اینجا رسید،عمرو در حالی  به  امام  سخن  چون

  کند،وبیرون  و منازعه  مشاجره  وعلوم  خود بگوید و با شما در فضائل  رأی  به  که  کسی

 «282 ص13 ج عشری  تفسیر اثنی». رفت

او   رابرای  کبیره  گناهان  همه( ع) صادق  تا امام  نشست عمرو می  کاش  ای  

      رسید ما می  دست  وبه  گفت می

 

 

 گناهان اعضاء وجوارح انسان

هرچه انسان بیشتر گناه کند .از مهمترین موانع تزکیه نفس،آلودگی به گناهان است

لذا باید گناهان را بشناسیم .ر واز انسانیت فاصله بیشتر می گیردبه حیوانیت نزدیکت

.واز آنها پرهیز نمائیم  

گناهان مربوط به زبان-1  
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  زبان  هاي  زشتی

  وصــمیمیت ایجــاد محبــت  سـخنهارا بگویــد وبــا زبـانش    توانــد بهتــرین  مـی   بــا زبــانش  انسـان 

باخــدا راز ونیــاز نمایــد ودههــا .کنــد  نصــیحت.بیــاموزد  علــم.نمایــد  را هــدایت  افــرادی.کنــد

 .دهد  کار مفید انجام

  اسـرار دیگـران  .نمایـد  ایجـاد دشـمنی  .کنـد   سـفارش   زشـت   کارهـای   بـه   تواند با زبـانش   ومی

 .دهد  انجام  بگوید ودههاگناه  ناسزا ودشنام  دیگران  به.کند  را فاش

  ناسـزاگویی   زشـت  عـادت   بـه از انسـانها    ای  عـده . وناسـزا اسـت    ،فحـش  زبـان   از گناهان  یکی

ــد  کــرده  عــادت ــد کــه  عــادت  گــاهی.ان ــه  دارن ــد  همسروفرزندانشــان  ب ــزا بگوین   گــاهی.ناس

  مقدســات  وبـه   پـارا فراتـر گذاشــته    وگــاهی.کننـد  خــود اهانـت   زیـر دسـتان    دارنـد بــه   عـادت 

 .کنند  می  ناسزاواهانت  مردم  وارزشهای

  دیگران  کردن  مسخره

ــان ــان د  از گناه ــر زب ــخره یگ ــران   ،مس ــتهزاء دیگ ــت  واس ــخره. اس ــردن  مس ــن  ک ــت از ای   جه

 .شود  می  دیگران  به  توهین  باعث  که  ناپسند است

  عیبجوئی

 
ــادت   بعضــی ــانها ع ــه  از انس ــای  تجســس  ب ــردم  در عیبه ــردن   م ــازگو ک ــن  وب ــرای  ای ــا ب   عیبه

 .دارند  دیگران

ــه ــبت   درحالیک ــر نس ــه  اگ ــای  ب ــود تأ  عیبه ــلخ ــه  م ــی  کنند،متوج ــه  م ــوند ک ــوددارای  ش   خ

 .وباید خودرا مداوا کنند  متعدد بوده  عیوب

باشــد،خداوند  مطلــب  ایــن  بــدنبال  هرکــه  نباشــید کــه  مــؤمنین  لغزشــهای  بــدنبال(: ص)پیــامبر»

 «اورا آشکار کند  عیبهای
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 ننشیند  زور وغیبه  خود بیندبر ره  عیب  مردباید که

 « سنائی» جهانبانی  بل  عامی  ای نه دانی  خود همی  تواگر عیب

ــتارالعیوب  از صــفات» ــد س ــودن  خداون ــه  اســت  ب ــا ک ــده  وم ــم بن ــد از خــالق  ای ــاموزیم بای   بی

 . را ظاهر نکنیم  دیگران  وعیب

  دقیقــاً آشناباشــد ولــی  مــردم  عیــوب  بــه  کــه  بــس  عیــب  همــین  انســان  بــرای(: ع) پــنجم  امــام»

 «،نبیند درخود اوست  را که  عیوب  همان

  جاهل  بود کارمردم  خداکه  زخلق  مکن  عیبجوئی

  زائل  زدل  تاشودتیرگی بین  چومرد روشن  خودبین  عیب

 افشاء اسرار

 

ــوب  از خصوصــیات ــازگونکردن  خ ــران   ،ب ــرار دیگ ــت  اس ــخنان. اس ــان در س ــن  بزرگ ،از  دی

  دیگـران   از نگـاه   عـورت   حفـ   ر کـه همـانطو   یعنـی . اسـت   تعبیـر شـده    عورت  به  اسرار مؤمن

 .باشد  می  نیزلازم  اسرار مؤمن  ،حف  است  ولازم  واجب

ــورش  بــرای  اســلام  ســپاه  ، وقتیکــه صــدر اســلام  از جنگهــای  در یکــی»   مکــه  مشــرکین بــه  ی

ــاده ــی  آم ــتور داده   م ــولخدا دس ــن    شدورس ــر ای ــا خب ــود ت ــه  ب ــه حمل ــد،یکی  محرمان از   بمان

  ای»:شــد  نــازل  آیــه  مــورد ایــن  در ایــن.داد اطــلاع  ابوســفیان  رابــه  حملــه  خبــر ایــن  مســلمانان

 72 انفال«!ننمائید  خیانت  وپیمانهایتان خدا ورسول  به! مؤمنین

 

 غیبت

ازجمله . آیات وروایات این گناه کبیره را مذمت نموده است  
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 عذاب لهم آمنوا نالذی فی الفاحشة تشیع أن یحبون الذین إن: * )تعالى وقوله( 

(.:91: النور( * )ألیم  

.که غیبت کننده را اشاعه دهنده گناه دربین مومنین خوانده  

ویل لکل همزه لمزه:وآیه  

  وسلم وآله علیه الله صلى النبی عن :همچنین روایات زیادی است از جمله

 غیبت از زنا بزرگتراست

بالله زنا کرد با توبه پاک بعد پیامبر علت آن را چنین دانسته که اگر کسی نعوذا 

.میشود ولی در غیبت تا غیبت شده راضی نشود غیبت کننده بخشیده نمی شود  

زنا است وگناه 63باز حضرت در روایت دیگری فرمودند گناه یکدرهم ربامعادل 

.غیبت از ربابالاتراست  

.زیرا مسئله آبروی مومندر نزد خدابسیار بزرگ است  

  :درسخنی دیگر فرمودند

که غیبت زن یا مردی را بکند تا چهل شبانه روز نماز وروزه اش قبول نمی هر 

.شود  

  :درسخنی دیگر فرمودند

هرکه غیبت مومنی را به عیبی که دراو است بکند خدابین آندورا دربهشت جمع 

نمی کند واگر در عیبی که دراونیست غیبت کند یعنی به او تهمت هم بزند دراین 

  .م ابدی می ماندصورت غیبت کننده درجهن
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یکروایت تکان دهنده ای از پیامبر است که انسان را می لرزاند وباید خیلی 

دروغ گفته کسی که بگوید ن  :حضرت درسخنی دیگر فرمودند. مواظب باشیم

از غیبت بپرهیزید که خورشت سگهای .آنوقت غیبت مردم را بکند!حلال زاده ام 

.جهنم است  

  :درسخنی دیگر فرمودند

  .حرکت کند تا غیبت کند در جهنم قدم برمی دارد اگرچه فعلا نمی فهماند هرکه

  :درسخنی دیگر فرمودند

غیبت کننده اگر توبه کند آخرین شخصی است که به بهشت می رود واگر نکند 

.اولین شخصی است که وارد جهنم می شود  

  :درسخنی دیگر فرمودند

ا میخورد همانطور که آتش غیبت بر هر مسلمانی حرام بوده واعمال خوب ر

یعنی زحماتی کشیدیم وکارهای خوب انجام دادیم اما بایک .هیزمهارا می خورد

  .غیبت ازبین می رود

  :درسخنی دیگر فرمودند

روزقیامت شخص را در دادگاه الهی حاضرکرده ونامه عملش را بدستش می 

ی خوب من کارها!اعتراض می کند که خدایا.دهند می بیند عمل خوب ندارد

!زیاد کردم پس کجاهستند؟جواب می آید به کسانی که غیبتشان را کردی دادیم  
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شخص دیگری را در دادگاه الهی حاضرکرده ونامه عملش را بدستش می دهند 

من  این کارهای خوب !اعتراض می کند که خدایا.می بیند عمل خوب زیاد دارد

که غیبت تورا نمودند که را نکردم ؟جواب می آید اینها اعمال  کسانی است که 

.ثوابهای آنهارا بتودادیم  

روایت تکان دهنده دیگری است که نزدیکترین مرحله کفر آنست که باگوش 

!خود کلمه ای را بشنوی ودرحافظه بگذاری تا روزی علیه مومن استفاده کنی  

البته بعضی از جاها غیبت لازم است مثل روشنگری مخصوصا در فتنه های بعد از 

بات که شخصی که هم تلویزیون همروزنامه ها و هماینترنت صحبتهای اورا انتخا

علی ع فرمود .می آورد برای روشنگری مردم لازم است که چهره اوافشا شود

کسی که هرچه باچشم می بیند یاباگوش می شنود از عیبهای مرد نقل می کند 

 الذین إن) :وآبروی شخص را می برد جزو کسانی است که خدا درباره اوفرموده

"( * ألیم عذاب لهم آمنوا الذین فی الفاحشة تشیع أن یحبون  

 

گناهان مربوط به چشم-2  
  چرانی  چشم

 

ودر .شـود  مـی  انجـام   آن  ووسـیلة   سـبب   بـه   بیشـتر گناهـان    کـه   اسـت   از اعضـایی   انسـان   چشم

ــن  بزرگــان  ســخنان ــده  دی ــد چشــم  هرکــه  کــه  آم ــرل  بتوان ــد،از  خــودرا کنت از   بســیارینمای

 . است  خودرا دور نموده  گناهان
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  چـه . اسـت   نـامحرم  بـه   شـهوانی   ونگاههـای   وهیـز بـودن    چرانـی   ،چشـم  چشـم   از گناهـان   یکی

 . مرد نامحرم  به  نسبت زن  از طرف  وچه  نامحرم  زن  به  مرد نسبت  از طرف

ــده» ــت  آم ــه  اس ــوان  ک ــی  ج ــان  عرب ــامبر  در زم ــه(  ص)پی ــ  در کوچ ــه   اهدهمش ــرد ک   زن ک

ــوانی ــی   ج ــرو م ــد از روب ــن!آی ــوان  ای ــروع  ج ــه  ش ــم  ب ــی  چش ــه  چران ــه  زن  ب   نمودبطوریک

  بود،نشــد واســتخوان  دیوارفروشـده   درســورا   کـه   اســتخوانی  شـد ومتوجــه   پــرت  حواسـش 

ــه  بــه ــا همــین  جــوان!شــد جــاری  کــرد وخــون  اصــابت  اش گون ــت  ب ــوان  حال ــامبر بعن   نــزد پی

  نــامحرم  بــه  همانــا نگــاه:فرمــود  حضــرت. را گفــت  حادثــه  ایــن ومــاجرای  رفــت  لهــیا  طبیــب

 « است  شیطان از تیرهای  تیر ی

ــان  چشــم ــددوربین  انس ــوی   مانن ــیار ق ــرداری  بس ــت  فیلمب ــه  اس ــة  ک ــلاوه  صــحنه  هم ــارا ع   ه

بهــا ورؤیاهــا از خوا  کندوبســیاری مــی  ذخیــره  ،در حافظــه آن  مغــز در همــان  بــه  دادن  برنشــان

 .گردد تصاویر باز می همین  به  از جهان  آدمی  تصورات  وحتی

  ،اگردرخــواب  اســت  در گــردش  زیبارویــان  بــدنبال  چشــمش  تــا شــب  از صــبح  کــه  جــوانی

  روز بــا خوبــان    وهرگــاه . اســت  ببینــد،طبیعی   شــیطانی   شــود وخوابهــای   ومحــتلم   جنــب

ــه  باشــد وتوســلات  همنشــین  وصــالحان ــته(  ع) معصــومین ب ــد اگــر در خــواب   داش ــام باش   ،ام

 . است  ببیند،باز طبیعی وزیارتگاه( عج) زمان

  موقــع.شــدند  از شــهرخارج  بــاران  طلــب  دعــای  بــرای  بایــارانش( ع) عیســی  حضــرت  روزی»

بجـــــز   همـــــه.برگـــــردد شـــــده  مرتکـــــب  گنـــــاهی  هرکـــــه: گفـــــت( ع) دعا،عیســـــی

  خیــر بجــز اینکــه: ؟ گفــت ای نشــده مرتکــب  توگنــاهی: او گفــت  بــه  حضــرت.یکنفربازگشــتند

ــادت  در حــال  روزی ــودم  عب ــه  ب ــی  ک ــابلم  زن ــور کــرد ومــن   ازمق ــته  عب ــای  ناخواس او   بتماش

ــن  بخودآمــدم  ناگــاه. شــدم  مشــغول ــی  خــودرا درآوردم  ،چشــم کارزشــتم  وبخــاطر ای   وبطرف

 ! کردم  بود،پرتاپ رفت  زن  که



 25 

  گفـت   آمـین ( ع) او دعـا کـرد وعیسـی   ! گـویم   آمـین   تـامن   ا کـن تـو دع ـ   پـس :فرمـود   حضرت

 «.آمد  وباران

 

گناهان مربوط به گوش-3  

  حرام  غنا وصداهاي  به  دادن  گوش 

 

ــای  از راه  یکــی  دادن  گــوش ــه  ه ــذای. اســت  روح  تغذی ــالم  روح  غ   باشــدخود روح  اگــر س

 .نماید مس  مسموم  را هم  باشد،روح  واگر مسموم 0ماند می  سالم  هم

  روح  بـرای   مطـرب  هـای  غنـا وموسـیقی    وغیـر مسـلمان    مسـلمان   ودانشـمندان   نظـر اسـلام    طبق

 . است  بوده  نمود،ابلیس غنارا استفاده  کسیکه  واولین.باشند مضرّ می  آدمی

ــه ــده  اگرچ ــی  ای ع ــاع  م ــد در دف ــیقی  خواهن ــافعی  از موس ــرای  من ــدولی   آن  ب ــدا کنن ــا   پی ب

ــدگی  ســیبرر ــده  انســانهای  زن ــی  ، متوجــه برگزی ــه  شــویم م ــدگی از موســیقی  ک ــا   در زن آنه

را از   انسـان   گـاهی   کـه   اصـواتی  شـنیدن   خـودرا صـرف    وهرگـز عمـر گرانبهـای     نیست  اثری

 .نمایند کشاند،نمی می  افکارشهوانی  کند وبه می  غافل  خود وخدایش

ــزرگ  شخصــیت  کــدام ــانی  ب ــراغ  انس ــه   را س ــد ک ــیقی   داری ــود از موس ــر خ ــتفاده در عم   اس

  ،آنهــا هــم نداشــت  بودوضــررهائی  وفوائـدی   منــافع  اگــر در موســیقی  باشــد؟درحالیکه  کـرده 

 .بردند می  بهره  از آن

 آزار  گناه  دومارضحاکندهردوخونخوار وبی  لهو ولذت

 « خاقانی»برآرند از دومار،دمار  لشگر فریدونندکه  ودین  عقل

  بزرگان  از زبان  حرام  یموسیق
 «. زنا است  کان  غنا پلهّ(: ص) پیامبر اسلام»-1



 26 

ــوق  تــرین خبیــث(: ع) صــادق  امــام»-7 ــدترین. خدا،غنااســت  مخل ــا اســت  مخلــوق  وب   خــدا غن

 «.شود می  فقر ونفاق  باعث  که

ــه(: ع) صــادق  امــام»-3 ــا باشــد،از فاجعــه  در آن  کــه  ای خان ــنباشــدودعا  نمــی  ایمــن  غن   در ای

 «.گردند واردنمی  خانه  این  به  شود وملائکه نمی  مستجاب  خانه

 «کارد می باطل  تخم  دهد،خدا در گوشش  لهورا گوش  کسیکه(: ص)پیامبر»-4

 «شود از قبر محشورمی  کور وکر ولال  بصورت  ،مغنّی روز قیامت(: ص)پیامبر»-5

ــامبر»-6 ــن(: ص)پیــ ــی   مــ ــمارا نهــ ــی  شــ ــنم مــ ــن  کــ ــصر) اززقــ ــار( قــ ــی)ومزمــ (  نــ

 «( وبزرگ  کوچک  طبلهای) وکبرات(سازوآواز) وکوبات

  بــرای  مــن  وقتـی . غنااســت  اهـل   کــه  دارم  ای همســایه: گفـت ( ع) صــادق  امـام   بــه  شخصـی »-2

ــت  ــاء حاج ــه  قض ــی  دستشــوئی  ب ــرای روم م ــنیدن  ،ب ــای  ازصــداهای  ش ــایه  غن ،بیشــتر  همس

 دارد؟  اشکال  آیا این! مانم می

ــا ــود  مام ــد بیشــتر بمــانی :فرم ــه  نبای ــوده  ک ــا گــوش: اســت  خــدا فرم ــورد   ودل وچشــم  همان م

 «36اسراء».شوند می  واقع  سؤال

 ! کنم می  وانشاءالله توبه  بودم  را نشنیده  آیه  این  گویا تاکنون: او گفت

  حــالی  واگــر درچنـین   اسـت   بــزرگ  گناهـت   کـه   بلنـد شــو ونمـاز بخــوان    حــال:فرمـود   امـام 

 «بد بود  برایت  بود،خیلی  رسیده  اجلت

  آتــش  وعــدة آن  دهنـدة   انجــام  خداونـد بــه   کــه  اســت  کارهـائی   غنــا از آن(: ع)بــاقر  امـام »-8

 « است  داده

ــام»-9 ــی  امـ ــه: خمینـ ــائی  از جملـ ــه  چیزهـ ــی   کـ ــدیر مـ ــارا تخـ ــز جوانهـ ــیقی مغـ   کند،موسـ

ــت ــان... اس ــدیت  انس ــرون  را از ج ــی  بی ــرد م ــک.ب ــو  ی ــه  انیج ــادت  ک ــرده ع ــد   روزی  ک چن
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ــیقی  ســاعت ــا موس ــه  جــدی باشــد،از مســائل  ســروکار داشــته  را ب ــی  ب ــل  کل « .شــود مــی  غاف

 155 ص9 ج- 701تا 192 ص8 نورج  صحیفه

 ناصرخسرو» لاهی  هیچ  است  نکرده  هرگزسرمایه  از لهو ازآنکه  پرهیز کن

 

 

گناهان مربوط به دل-4  
 ! حسادت

 ؟ کنم  چه  حسودم

 

را   جــانم کــه  بــرم مــی  رنــج  از مشــکلی. ام نــامزد کــرده  تــازگی  بــه  کــه  هســتم  ســاله74  زنــی

  هـیچ   کـه   دانـم  مـی   بهتـر از هرکسـی    خـودم .انـدازد  مـی   چنـگ   وجـودم   تمـام   سوزاند وبـه  می

 . نیست  دخیل  مشکل  در ایجاد این  کس

ــدگی  ــد،اما در زن ــاور نکنی ــز دارم  همــه  شــاید ب ــاه ،تحصــیلات مناســب شــغل. چی و   نســبی  ،رف

  حسـد ورزی   هـای  نشـانه . دارم  حسـادت   حـس   همیشـه  دیگـران   بـه   ،امـا نسـبت   خـوب   همسری

ــه ــدری  ب ــن  ق ــت  درم ــارز اس ــه  شــدید وب ــی  ک ــاتم   روی  خیل ــار وحرک ــی   رفت ــر م ــذارد  اث گ

  ام چهــره تغییــر حالــت  متوجـه   اطرافیــانم  همــه  کـه   طــوری  ،بــه دهـم  مــی  نشــان  وسـریعاواکنش 

  کــه  کــنم ارزو مــی.دهــد مــی ،آزارم دیگــران  در زنــدگی  پیشــرفت  تــرین کوچــک.شــوند مــی

  بیمارگونــه  آرزوی  تـر باشــند و هـزاران   پــایین ازمـن   و مــالی  ،شـغلی  تحصــیلی  لحـا    بــه  همـه 

 .دیگر
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  عـادی   زنـدگی  بـه   تـوانم  نمـی   کـه   ام شـده   ،درمانـده  بیمارگونـه   حـس   از ایـن   قدری  به  اکنون

ــه  ام ــم  ادام ــه. ده ــدت  ب ــده   عصــبی  ش ــور ش ــطراب  ام و خودخ ــه  دارم  ودائمااض ــد از   ک نکن

 .کنید  لطفا کمک. بمانم  عقب  دیگران

 از اهواز-« س  -میترا»

 

ــی  حســادت   ــه  کــه  اســت  آفت   ســوزانده  برســد او را از درون  کســی  اگــر ب

  احسـاس   دیگـران  و ترقّـی   از پیشـرفت   گوینـد کـه    کسـی   کنـد و حسـود بـه    نابود مـی   وسپس

ــی ــی  نمــوده  نراحت ــه و آرزو م ــد ک ــته پیشــرفت  دیگــران  کن ــه   نداش ــد ب   کســی  و اگــر خداون

 !شود  فردگرفته  از آن  نعمت  آن  کرده  عنایت  نعمتی

 :فرماید می  قرآن

 . فضله  الله منِ  آتیهمُ  م ' علی  الناس  یحسدون  ام  
 ورزند؟  می حسادت  داده  مردم  به  ا از فضلشخد  آنچه  آیا به  

 : است  قرار داده  افراد را مورد لعن  خداوند این  سپس

 الله   لعنهم  الذین  اولئک  
 . است  نموده  خداوند آنها را لعن  که« حسودان»آنانند  

 : است  شده  مذمت  بشدت  از حسادت  هم  دین  بزرگان  در سخنان

 «.رود  می  را ازبین  حسد جسم»(: ع) امیرالمؤمنین  

  چنانکه  درآمد فساد است  حسد پیش(: ع) مجتبی  حسن  امام  

 «.وادار کرد  هابیل  کشتن  را به  قابیل 

 تکبر
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  تردیــدن را از خــود پــائین  ودیگــران  وبرتــر دیــدن  خــود را بــزرگ  معنــای  تکبــر بــه 

  فرشـتگان   از زمـرة   عبـادت  سـال   هـزاران بـا    شـد ابلـیس    باعـث   کـه   اسـت   صـفتی   وایـن . است

 .خدا قرار گیرد  خلق  خداوملعون  ملعون  وتا روز قیامت  شده  رانده  الهی

 :فرماید می  قرآن

 مختالاً فخوراً  کان  ُّ منَ َّ الله لایُحبِ اِن  

 .ندارد  را دوست  خداوند متکبر فخرفروش  

 :فرمود  وآله  الله علیه  خدا صلی  و رسول

 .شود نمی  بهشت  او باشد،داخل  کبر در دل  ای ذره  کسیکه  

 ( ع)سجاد  امام  تعجب
ــام            ــود( ع)ســجاد  ام ــده:فرم ــر فخرکنن ــه  متعجــبم  از متکب ــه  ک ــروز نطف ــردا   دی ــودو ف ب

ِ اورا  مخلوقــات  کنــد، درحالیکــه  مــی  در وجــود خدا،شــک  از کســیکه  وعجــب! مرداراســت

  کنــد کــه  مــی  مشــاهده  کنــد ،درحالیکــه  را انکــار مــی  مــرگ  کســیکهاز   وعجــب!بینــد  مــی

را   آخــرت  وجهــان  مردگــان  شــدن  زنــده  ازکســیکه وعجــب!میرنــد  مــی  افــرادی  روز وشــب

ــد شــدن کند،درحالیکــه  انکــارمی ــادی متول ــراد زی ــد  را مــی  اف ــه  از کســیکه  وعجــب!بین   خان

   رفتنی  ازبین

 ! است کرده  را ترک - آخرت- ماندنی  باقی  خانة  کند،ولی  را آباد می-دنیا-
 

 

 گویدو  نمی  سخن  دسته  ،خدا با سه رز قیامت(: ص)خدا  رسول          

  آنان  نمایدوبرای  نمی  را تزکیه  آنان  کند واعمال  نمی- لطف-نظر  آنان  به

 !ومتکبر  خودرأی  ستمکار،آدم  پیرزناکار،پادشاه: است  دردناک  عذابی
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افــراد   ودورتــرین تواضــع  اهــل  مــن  افرادبــه  تــرین  نزدیــک  درقیامــت: قدســی  حــدیث           

 «14 بحار،ج».هستند  متکبرین  بمن

   وخساست  بخل

 

 ! بخل

از   دیگـران  بـه   رسـاندن   اسـتفاده   بـه   تمایـل   و عـدم   بـودن   بسـته   دسـت   معنای  به  بخل 

  کــه  اسـت   مادیـات   بـه   ومحکـم  سـخت   طر دلبسـتگی بخـا   وایـن .باشـد  خـود مـی    وثـروت   مـال 

 .نماید می  جلوه  بخل  در او بصورت

  فضــله   الله مــن   آتــاهم بمــا    یبخلــون   الــذین   ولا یحســبن   

ــل  لهمهــوخیراً ــو شــرٌ لهــم   ب ــوا   ســیوطقون  ه ــا بخل ــهم ــوم  ب ــة  ی ــه القیام ــرا  و لِلّ   می

 خبیرٌ والله بما تعملون  و الارض  السموات

ورزنــد  مــی  بخــل  آنهـا داده   خــدا بــه  آنچــه  بـه   نســبت  کــه  نهـائی آ   

ــد کــه  خیال ــن  نکنن ــن  بلکــه  اســت  خــوب  برایشــان  بخــل  ای    ســتاشــرّ  برایشــان  بخــل  ای

کننـــــــد  مـــــــی  آویختـــــــه  گردنشان ورزیدند را به  در آنها بخل  را که  اموالی  بزودی

 . است  کنید آگاه می  آنچه  وخدا به خداست  مال  آسمانها وزمین  ومیرا 

 :  فرمود که پیامبر بارها می

  البخل  اعوذ من  ّ انِّی اللهم   
 . برم می  بتو پناه  از بخل!خدا یا   

 :وفرمود

  بدخلقی-  بخل:نشود  جمع  دو خصلت  مؤمن  در دل   
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 :وفرمود

  خــورده   بــود و خــدا قســم  بــدتر   از ظــالم  نــزد خداونــد،بخیل    

 . ننمایم  را وارد بهشت  ،بخیل  و جلالتم  تعظم به  که

  سوءظن

 

 .باشد  ظن  حُسن  باید دارای  واجتماعی  خانوادگی  در روابط  انسان

 .کند  می کمک  وجامعه  خانواده  بین  کارها وایجاد محبت  پیشرفت  به  ظن  حُسن

 .شود  می  اجتماعی  سالم  روابط  رفتن  از بین  باعث  سوء ظن  ولی

ــای ــه  اســت  آن  ســوءظن  معن ــال  ک ــا واعم ــه  دیگــران  کاره ــل  را برعلی ــیم خــود حم ــا . کن وی

 . نمائیم  ، متهم ویقین  علم  را بدون  دیگران

  حجرات« است از گمانها گناه  بعضی  کنید که  از گمانها دوری  از بسیاری! مؤمنین  ای»

 « تاس  کرده  را حرام  مؤمن  به  خدا سؤء ظن(: ص)پیامبر»

ــه ــرة  هرچ ــن   دائ ــوء ظ ــاه   س ــد گن ــادش  وسیعترباش ــت   وفس ــتر اس ــن . بیش ــوء ظ ــائل س   در مس

 .شود  می  کشور ومملکتی  خرابی  باعث  سیاسی

 .کند  ایجاد می  زیادی  مشکلات  وشغلی  کاری  در مسائل  سوءظن

 .شود  منجر می  خانوادگی  اختلافات  به   خانوادگی  در مسائل  سوء ظن

 .شود  می  ضرر وزیانهایی  باعث  در موارد مختلف  سوءظن  وخلاصه

  توزي  کینه

 «.برود  شما از بین  بین های  یکدیگر بگذرید وعفو کنید تا کینه  های  از لغزش»(: ص)خدا  رسول

  گسترده  عدالتش  خواهد بود وکسیکه  طولانی  زیاد عفو کند،عمرش  کسیکه»(: ص)خدا  رسول

 «.شود وز میپیر  ،بر دشمنش است
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  بخواهد داخل  که باشد،از هر دری  اگر داشته  مؤمن  که  کارهایی  از جمله»(: ص)خدا  رسول

 «. است  و عفوِ قاتل  شود،گذشت می  بهشت

  وپشیمان  بگیری  انتقام از اینکه  ،بهتر است شوی  وپشیمان  اگر عفو کنی»(: ع)محمد باقر  امام

 «! شوی

.اق استیکی از گناهان بزرگ نف  

{84بقره}فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا  

خداوند در سوره بقره در وصف منافقین می فرماید دل اینها مریض است 

.وخداوند هم بر مرض آنها می افزاید  

بنابراین یکی از مهمترین بیماریهای دل،بیماری نفاق است که از همه بیماریها بدتر 

.فس،دل را از این بیماری پاک نمودوسخت تر وبزرگتراست وباید در تزکیه ن  

اند  مفسرین طرح کرده -که چرا این همه قرآن روى منافقین تکیه کرده است این 

با وجودیکه منافق یکى از اقسام کافر است در : اند که و معمولا چنین پاسخ داده

شود منافق خطرش براى  عین حال چنانکه از قرآن در بعضى موارد استفاده مى

زیرا کافریعنى کسیکه قرآن اصطلاحا او را کافر . کافر بدتر استاسلام از 

کسى است که خدا و پیغمبر را قبول ندارد ولى صداقت دارد یعنى  -خواند  مى

ولى آنکس که بر روى عقیده . کند و تکلیف مردم با او روشن است علنا اظهار مى

رى دیگر گوید و در دل طو قلبى خود روپوش نهاده و بزبان جورى سخن مى

زند و هیچگاه مردم از  خطرش بسیار زیاد است زیرا مردم مسلمان را گول مى است
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ان المنافقین فى الدار الاسفل من النار : فرماید و لذا مى. خورند کفار گول نمى

 ( 125نساء )

هر مقدار که نفاق شدیدتر .حذر از اینها خیلى مشکل است   العدو فاحذرهم هم

مرحوم آقا .  تر باشد احتیاط از آن مشکلتر و دشوارتر است یقتر و دق وپرپیچ و خم

میرزا محمد صادق اصفهانى از علماى خیلى بزرگ وهم دوره مرحوم آقا سید ابو 

ایشان بعد به اصفهان آمد که اگردر نجف مانده بود خودش مرجع .الحسن بودند

در آن )براى سفر حج عازم مکه شدم ایشان گفته بود از اصفهان. تقلید بود

در یکى از (.کردند رفتند و ازکشورهایى عبور مى بیشتر با کشتى مى وقت

یک وقت دیدم مردى با زبان . گذرنامه رفته بودم هاى خارجى دنبال سفارتخانه

بعد مثل یک آدم کاملا !آقا میرزا صادق!آقامیرزا صادق:فارسى فصیح صدا زد

من :آخر گفت.شناسم نمى هرچه فکر کردم دیدم او را.کرد آشنا شروع به صحبت

حجره  من در زمان مشروطیت در نجف در فلان:گفت.نه:شناسى؟ گفتم رانمى

اى بود ازشاگردهاى مرحوم  یادم آمد که او طلبه.بودم،و خودش را معرفى کرد

درسهایش را هم خوب  آخوند که آنچنان زاهد و مقدس و متدین بود و آنچنان

معلوم شد کسى بوده که سى . ر گرفته بودکرد که مورد اعتماد همه قرا حاضر مى

 سال ماموریت داشته است

!ریاست طلبی  
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، گاه «حب جاه»در روايات اسلامى از اين صفت رذيله نكوهش شديد شده گاه تحت عنوان 

كه به عنوان نمونه، روايات ذيل از ميان « شرف»و گاه تحت عنوان « حبّ رياست»تحت عنوان 
:انبوه روايات گلچين شده است  

ـ تأثير مخربّ اين رذيله اخلاقى در دين انسان به قدرى شديد است كه در حديثى از رسول 1
بانِ ضارِيانِ ارُْسِلا فِى زَرِيبةَِ غَنَم اكَْثَرُ فَسادا  فِيها »: خوانيم مى( صلى الله عليه وآله)خدا

ما ذِثْ

و گرگ درنده كه در آغل گوسفندان رها د ;مِنْ حُبِّ الْمال وَ الجْاهِ فىِ دِينِ الرَّجُلِ الْمُسْلمِِ 
(1).«شوند فساد و خرابى آنها بيشتر از حبّ مال و مقام در دين انسان مسلمان نيست  

دهد، آنگونه كه  طلبى و مقام پرستى، دين و ايمان انسان را بر باد مى مطابق اين بيان، جاه
.گرگ گرسنه گوسفندان را  

 الجْاهِ وَ الْمالِ يُنْبِتانِ النفِّاقَ فِى القَْلبِْ »: نيمخوا ـ در حديث ديگرى از همان حضرت مى4
حُبُّ

رويَنند همان   علاقه شديد به مقام و مال، نفاق را در قلب انسان مى ;كَما يُنْبتُِ المْاءُ الْبقَْلَ 
(4).«رويَند گونه كه آب سبزه را مى  

كسى    ;طلَبََ الرِّئاسَةَ هَلكََ مَنْ »: خوانيم مى( عليه السلام)ـ در حديث ديگرى از امام صادق6
(6).«شود هلاك مى( و دلباخته آن گردد)كه طالب مقام باشد   

ـ اين مسأله به قدرى اهميت دارد كه در روايات اسلامى نسبت به ظهور كمترين 2

هاى آن هشدار داده شده است از جمله در حديثى از همان امام  نشانه  

 

(.6962حديث ) 204، صفحه 1ميزان الحكمه، جلد . 1  

.114، صفحه 3المحجة البيضاء، جلد . 4  

.4، حديث 407، صفحه 4اصول كافى، جلد . 6  

[76]  
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سُون فَوَاّللِّ ما خَفَفْتِ النعِّالُ »: خوانيم كه فرمود بزرگوار مى
َّ
ايِاّكُمْ وَ هؤلاءِ الرُّؤَساءِالَّذِينَ يتََرأ

روه ريَست طلب بپرهيزيد، به خدا سوگند صداى كفشها از اين گ ;خَلفَْ رَجُل الِاّ هَلكََ وَ اهَْلكََ 
شود و هم ديگران را هلاك  شود مگر اينكه هم خودش هلاك مى پشت سر كسى بلند نمى

(1).«كند مى  

ها بودند و كفشهاى صدادار  توجه به اين نكته لازم است كه محرومان در آن زمان غالبا  پابرهنه
گونه افراد براى خدا و معنويت  د، بديهى است كه اينمربوط به دنياپرستان و ثروتمندان بو

.روند دنبال كسى نمى  

هاى اصلى  درباره ريشه( صلى الله عليه وآله)ـ در حديث ديگرى از رسول گرامى اسلام5
نْيا وَ حُبِّ »: گناهان چنين آمده است اوََّلُ ما عَصِى اّللُّ تبَارَكَ وَ تعَالى بسِتِّ خِصال حُبِّ الدُّ

نخستين گناهانى كه در جهان در برابر  ;ياسَةِ وَ حُبِّ الطَّعامِ وَ حُبِّ النِّساءِ وَ حُبِّ النَّوْمِ وَالرّاحَةِ الرِّ 
دنيا پرستى، عشق به مقام، علاقه شديد به : فرمان پروردگار انجام گرفت به سبب شش چيز بود

.(2)«غذاهاى رنگين، علاقه شديد به زنَن و علاقه به خواب و راحتى  

رَفِ وَ الذِّكْرِ لا يكَوُنانِ فىِ قَلبِْ »: خوانيم مى( عليه السلام)ـ از امام صادق3  حُبَّ الشَّ
انَِّ

علاقه به مقام و اسم و آوازه در قلب كسى كه خوف خدا دارد و از او  ;الخْائفِِ الرّاهبِِ 
(.3)«ترسان است نخواهد بود  

نْ طلَبََ الرئِّاسَةَ بغَِيْرِ حَقٍّّ حُرمَِ الطاّعَةُ لهَُ مَ »: خوانيم كه فرمود ـ از همان امام معصوم مى7

كسى كه ريَست را به نَحق طلب كند از اطاعت خداوند به حق محروم خواهد   ;بحَِقٍّّ 
(.4)«شد  

.پرستى در تضاد است طلبى و حب مقام با حق دهد كه جاه اين تعبير به خوبى نشان مى  

.طلبى بر دوگونه است شود كه رياست از اين حديث اين نكته نيز استفاده مى  

* * * 
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.6همان مدرك، حديث . 1  

.669، صفحه 1خصال، جلد . 4  

.7، حديث 30، صفحه 4اصول كافى، جلد . 6  

.467العقول، صفحه  تحف. 2  

 

گناهان مربوط به اعضاء جنسی-5  

 آنها  واحکام  جنسی  محرمات  انواع

 زنا-1

  لواط-7

 استمناء-3

 اءو استشه مساحقه-4

  با نامحرم  بدنی  تماس-5

 زنا
ــه   ــا بــ ــام  زنــ ــل  انجــ ــی  عمــ ــین  جنســ ــدون  زن  بــ ــه  ومردبــ ــی   اینکــ   ازدواجــ

 .شود می  بگیرد،گفته صورت

 :فرماید می  خدا در قرآن

 37اسراء«ً وساء سبیلاً فاحشة  کان  ولاتقربوا الزنا انّه»

 . است  وبدراهی  زشت  عمل  زنا نشوید که  نزدیک  حتی

 «کند غیور هرگز زنا نمی  آدم(: ع) علی  ماما» 



 37 

ــام» ــا مــی  مرتــب  کســانیکه(: ع) صــادق  ام ــدیادزدی زن ــا شــراب  مــی  کنن ــد ی ــد  مــی نماین خورن

 «.باشند می  پرستان  مانندبت

ــام» ــه(: ع) صــادق  ام ــان :کــرد  وحــی( ع) موســی  حضــرت  خــدا ب ــا زن ــد ت ــا   شــماهم زنانکنی زن

  ایــد پــس  داده همــانطور کــه   زنــا کننــد پــس    شزنــا کنــد،بازن   بــازنی   نکننــد وکســیکه 

 «!گیرید می

 :فرمودع  علی  امیرمؤمنان  به ص پیغمبراکرم

،  رسواشـدن : زنـا  دنیـوی   اثـرات .  اسـت   اثـر بـد اخـروی     و سـه   اثـر بـد دنیـوی     سـه   زنا دارای»

ــاهی ــع   کوت ــر و قط ــلال  روزی)  روزی  عم ــروی و اثــرات(  ح ــختی:  اخ ــاب  س   ، خشــم حس

 .« است  در جهنم  بودن  و ابدی خداوند

  در اسلام  زنا ولواط  بودن  زشت

 :فرماید می  خدا در قرآن 

 37اسراء«ً وساء سبیلاً فاحشة  کان  ولاتقربوا الزنا انّه» 

 . است  وبدراهی  زشت  عمل  زنا نشوید که  نزدیک  حتی

  مبالغــه آن  ر حرمـت کنــد ود مـی   از زنـا نهــی   آیـه   ایــن»:فرمایـد  مــی  طباطبـایی   علامـه  

  وعلــت.نشــوید هــم  نــزدیکش  فرمــوده  کــار را نکنیــد بلکــه  نفرمــود ایــن  چــون  اســت  کــرده

  وفحــش  وزشــتی! اســت  فاحشــه عمـل   ایــن  کــه  ایــن  یکــی: اسـت   را دوچیــز دانســته  نهــی  ایـن 

  هکــ  ایــن  دوم.شــود جــدا نمــی  از آن  فرضــی در هــیچ  کــه  بطــوری  بــوده   زنــا لاینفــک  بــودن

منجـر    اجتمـاع   شـؤون   فسـاد همـه    هـم   آن  فسـاد جامعـه   بـه   کـه   اسـت   زشـتی   ،روش روش  این

 .کند تهدید می  نابودی  را به  و انسانیت  ساخته  را مختل  اجتماع  نظام کلی  شود و به می
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ــه ــذاب  در آیـــ ــر در عـــ ــرتکبین  دیگـــ ــه  آن  مـــ ــوده  مبالغـــ ــمن  نمـــ ــفات  در ضـــ   صـــ

  یــوم العــذاب  لــه  یضــاعف -اثامــا  یلــق  ذلــک  یفعــل  و مــن  ونولایزنــ»:فرمــود مـؤمنین 

 68  فرقان«عملاًصالحاً و عمل  و آمن  تاب  مهانا الاّ من  و یخلد فیه  القیامة

ــی ــی   یعن ــا نم ــه  زن ــد ک ــه  کنن ــد،گناه  هرک ــرده  بکن ــت  ک ــذابش  ودر قیام ــدان  ع ــده دوچن   ش

ــل  وبصــورت ــدی خــوار وذلی ــی  در جهــنم  ،اب ــه  کــه  ســانیشــود مگــر ک م ــل  کــرده توب   وعم

 «.دهند  انجام  صالح

ــین  ــان  لووواط  همچن ــن   مخصوصــا در اســلام  الهــی  در ادی ــورد لع ــی مــردود وم   اله

حجــر   ودرســوره89تــا20  هــود آیــه  در سـوره   از جملــه  قــرآن  خداونــد درچنــدجای. اسـت 

قمــر   ورهودرســ 76  آیــه  عنکبــوت ودرســوره 160  شــعراء آیــه  و درســوره 61تــا59  آیــه

  اینکـه   از جملـه .فرمایـد  مـی   برآنهـا وارد شـد اشـاره    کـه   وعـذابی   لـوط   قـوم   مسـئله   به 33  آیه

ــوط ــه  ل ــومش  ب ــت ق ــأتون»: گف ــذکران  ات ــن  ال ــالمین  م ــذرون-  الع ــاخلق  وت ــم  م   ربک

 شعراء165« ٌ عادون قوم  انتم  بل  ازواجکم من

ــان  ــما در می ــا ش ــان  آی ــراغ  جهانی ــردان  س ــرا) م ــل  یب ــی  عم ــی( جنس ــا    م ــارا ره ــد وزنه روی

 !باشید تجاوزگر می  شما قومی  کنید؟بلکه می

ــد مــی  اشــاره  قــوم  ایــن  عاقبــت  بعــد بــه  در آیــات  ســپس ــیهم»:نمای مطــراً فســاء  امطرنــا عل

 123شعراء« مطر المنذرین

 !بود شوندگان  نصیحت  برای  بد بارانی  که  برآنها بارانیدیم( سنگ  باران) باران

  زشــــت  کارهــــای  ایـــن   لــــوط  قــــوم  وقتـــی :فرمــــود( ص)  رســــول  حضـــرت » 

  آنقـدر گریـه   رسـید وآسـمان    آسـمان   بـه   اشـکش   کـرد تـا اینکـه     آنقدر گریـه  راکردند،زمین
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  زمـین   وبـه !نمـا   آنهاراسـنگباران :فرمـود   آسـمان   خـدا بـه    پـس .رسـید   عرش  به  کرد تا اشکش

 «!آنهارا فروببر:فرمود

خداونــد   نمایـد،عرش  مـذکر بــا مـذکر آمیــزش    جــنس  هرگـاه :فرمــود( ص)  رسـول   حضـرت »

 «.افتد می  لرزه  به  عمل  از این

ــن  آنهــا کــه:فرمــود( ع) صــادق  امــام»  ــه  ت ــواط  ب ــدگان مــی  ل ــوم) ســدوم دهند،بازمان   ق

ــوط ــی( ل ــند م ــن.باش ــی  م ــویم نم ــدان  گ ــی    فرزن ــتند ول ــا هس ــت  آنه ــت  ازطین ــا   وسرش آنه

 .باشند می

  آری:زیــــــرورو شــــــد؟فرمود   کــــــه   شــــــهر ســــــدوم   همــــــان :شــــــد  ســــــؤال

 «،لدنا وغمیرا ،صریم سدوم:چهارشهربودند

ــام»  ــادق  از ام ــؤال( ع) ص ــواط    س ــدا ل ــرا خ ــد چ ــرام  ش ــود  را ح ــر :کرد؟فرم زیرااگ

  انسـان   نسـل   قطـع   باعـث  شـدند وایـن   نیـاز مـی    بـی   از زنـان   بود،مردان  حلال  با پسران  آمیزش

کـار    وایـن   گشـت  مـی   ومخـالف   موافـق  جـنس   طبیعـی   آمیـزش   رفـتن   ز بـین ا  شد وباعـث  می

 «.آورد ببارمی  و اجتماعی  مفاسد زیاد اخلاقی

 استمناء واستشهاء

ــی  بمنظــور آمــدن  شــخص  کــه  اســت  جنســی  اســتمناء عمــل    رســیدن لــذت  وبــه  من

 .دهد می  انجام  جنسی

 .رود استشهاء بکارمی  ودر دختراناستمناء   اصطلاح  در پسران  عمل  این  برای

 «.شود می  زنا محسوب  زنها باهم  کردن  مساحقه(: ص)خدا  رسول» 

 «. است  مردان  در بین  همانند لواط  زنان  در بین  مساحقه(: ع) علی» 

ــازات»  ــت    مج ــر اس ــهاء تعزی ــتمناء واستش ــدار آن  اس ــتگی  ومق ــه بس ــر   ب نظ

 «دارد  قاضی
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 استمناء واستشهاء  وروحی  جسمی  ضررهاي

ــکان  ــمندان  پزشــــ ــن  ودانشــــ ــرای  ایــــ ــار رابــــ ــانیکه  آثــــ ــتمناء   کســــ اســــ

 :اند نمایند،ذکرکرده می

  رنگ  و یا پریدگی  زردرنگی-1

  اشتهایی  وبی  یبوست  وابتلا به  جهاز هاضمه  اختلال-7

  مغزی  وقوای  وحافظه  هوش  قوة  شدن  کم-3

  خونی  کم-4

 رشد   وتوقف  لاغری-5

  اعصاب  وضعف  رعشه-6

 چشمها  فروغی  وبی  ضعف-2

  سرگیجه-8

  وروماتیسم  ،نقرس سل  مرضهای-9

  تنفر از ازدواج-10
  نگویـد وآنـان   سـخن   بـا آنـان    خـدا در قیامـت    هسـتند کـه    دسـته   سـه (: ع) صادق  امام» 

در   خوداسـتمناء کنـد وکســیکه    بـا دسـت    کسـیکه   دهـداز جملــه  قـرار نمـی    را مـورد رحمـت  

 «.شود  واقع  ،مفعول لواط  عمل

 «. است  استمناء کند،ملعون  با دست  کسیکه(: ص)رسولخدا» 
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 شهوت پرستی

 

هوای نفس گاه انسان را شهوت پرست می کند که معلوم نیست چه عاقبتی پیدا 

 کند؟

شکم :بیشترین عامل جهنمی شدن امت من دوچیز است:پیامبراعظم ص فرمود

.پرستی وشهوت پرستی  

بزرگترین عامل هلاکت و انحراف :ضاء می نویسدیمرحوم فیض در محجه الب

.انسان،شهوت پرستی است  

خداوند سبحان غریزه جنسی را در انسانها برای حف  نسل بشر و برای امتحان 

.قرارداده است  

وقتی انسان به بلوغ جنسی رسید ونیاز به سیرکردن آن پیدا کرد باید از راه دینی 

.ن الهی ،ازدواج کندودرچارچوب دی  

  وبر عکس بشر بوده  نوع  ومورد حمایت  مورد ستایش  همیشه  ازدواج  تاریخ  درطول

. است  بشر بوده  ودشمنی  و مورد بغض  زنا زشت  

  است  بوده  ومهم  مقدس  چنان  آن  ،ازدواج  واقوام  از قبایل  در بعضی  

  عروس واقوام  فامیل  وتمام  کرده پیدا می  ادامه  متوالی  روزهای  مراسم  این  گاه که

  شده می  مراسم این  خرج  کلانی  های اند وهزینه کرده می  شرکت  وداماد در مراسم

هر مرد    زندگی  درطول  حادثه  ،مهمترین  مراسم  از کشورها،این  ودر بسیاری است

.رود  ومی  رفته بشمار می  وزنی  
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  اقوام همه  ومورد حمایت  ،محبوب است  آدمی  بقاء نسل  عامل  چون  ازدواج  

واز   صحیح  توالدوتناسل  رفتن  واز بین  نسل  قطع  باعث  زنا چون  وبرعکس  بشر بوده

  شود،مورد بغض مرضهاومفاسد می  انواع  ها و پیدا شدن ها وخانواده  نسب  رفتن  بین

. است  بشر بوده  اقوام  همه  

  ومورد تکریم  داشته  خاصی  جایگاه  واجازد  هم  الهی  در ادیان 

  وبدومبغوض  زنا را زشت  وعمل  را خوب  ازدواج  ادیان  و،تمامی  بوده وسفارش

.اند دانسته  

  عمل  بودن  زشت  ،بارها وبارها به  کریم  و قرآن  واناجیل  در تورات 

. است  شده  زنااشاره  

 

:فرمود صپیامبرخدا  

« است  ازدواج  ناء در نزد خداوند،بنایب  محبوبترین  در اسلام»  

:و فرمود  

«. نیست  نکند از من  ازدواج  و هر که  است  من  سنتّ  ازدواج»  

 

در اسلام  ازدواج به این صورت است هنگامی که دختر وپسری  با شرایط دین 

اسلام ،ازدواج کردند وسر سفره عروسی نشستند طبق روایتی از امام رضاع از این 

وی بهشت بمشام می رسد وثواب نمازشان هفتاد برابر می شود وشیطان از سفره ب
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ناراحتی وعصبانیت به ناله ونعره می افتد  وفرزندانی که بدنیا می آورند حلال زاده 

.ومبارک ودارای احترام یک فرد مسلمان می باشند  

.این دردنیاست ودر آخرت هم پاداش آنها بهشت ورضوان الهی است  

دختر وپسر بدون رعایت مقررات دینی،باهم ارتباط جنسی برقرار  اما اگر این

کنند،مورد غضب الهی قرار گرفته وشیطان با آنها هم نشین شده و اگر فرزندی 

متولد شود حرام زاده است ودر دنیا خوار وذلیل وبدبخت شده و هنگام مرگ اگر 

 بدون توبه از دنیا بروند به عذاب الهی دچار می شوند

  و یخلد فیه  القیامة  یوم العذاب  له  یضاعف -اثاما  یلق  ذلک  یفعل  و من  نونولایز»:

81  فرقان«عملاًصالحاً و عمل  و آمن  تاب  مهانا الاّ من  

  شده دوچندان  عذابش  ودر قیامت  کرده  بکند،گناه  هرکه  کنند که زنا نمی  یعنی

  وعمل  کرده توبه  که  کسانیشود مگر  می  در جهنم  ،ابدی خوار وذلیل  وبصورت

«.دهند  انجام  صالح  

:فرمودع  علی  امیرمؤمنان  بهص  پیغمبراکرم:و در روایت است    

،  رسواشدن:زنا  دنیوی  اثرات.  است  اثر بد اخروی  و سه  اثر بد دنیوی  سه  زنا دارای»

  ، خشم حساب  سختی: اخروی  و اثرات(  حلال  روزی)  روزی  عمر و قطع  کوتاهی

.« است  در جهنم  بودن  خداوند و ابدی  

شهوت انسان با یک همسر،برطرف می شود  ومرد می تواند به شرط رعایت .

. عدالت وداشتن توانائی مالی،همس بیشتری اختیار کند  
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زمانی انسان دچار شهوت پرستی می شود که  شهوت را هدف قرار داده ودر 

دراین صورت . یر از همسر خود باشدشهوت افراط کند وچشمش به افرادی غ

آدم .مجبور می شود برای  رسیدن به مقاصد شوم خود،دست به هرکاری بزند

پولهای .با پدر ومادر وخانواده خود  قطع رابطه نماید.کلاهبرداری کند!بکشد

و عمر گرانبهای  خود را صرف شهوترانی کند وعاقبت با اعدام .زیادی خرج کند

.نایت مواجه شودوزندانی شذن وجرم وج  

اشاره کنیم به کارهای افراد وباندهای شهوتران که اخبار آنها را در روزنامه ها 

از جمله اعضای باند شب پره که به زنان ودختران تهرانی .ومجلات می خوانیم

یا پسری  که برای رسیدن به به دختر مورد علاقه اش،مادرش را .تجاوز می نمودند

فقره تجاوز 80یا باندمحله  که به !ود پدرش راهم بکشدکه مانع بود کشت وقرار ب

زن را مورد تجاوز قرار داده سپس  5یا مردافغانی که .به زنان اعتراف نمودند

!آنهارا کشته بود دستگیرشد  

البته در طول تاریخ شهوترانی باعث جنایات هولناکی شده از جمله پادشاه روم 

ابن ملجم  !حضرت یحیی را بریدبرای رسیدن به ازدواج با دختر همسرش،سر 

...و!برای رسیدن به عشق قطام،فرق مولا علی ع را شکافت  

.از شهوات سرکش بپرهیزید که شمارا به ارتکاب انواع گناهان می کشاند:علی ع  
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آبروی .عقل را فاسد می کند.آری شهوت پرستی،دین انسان را برباد می دهد

این نتیجه اطاعت از هوای نفس و.وآدمی را بدبخت می کند.انسان را می برد

.است  

از عوامل کنترل شهوت پرستی،دوری از اختلاط با نامحرم،کنترل چشمها چه نگاه 

کردن به نامحرم وچه نگاه کردن  به فیلمهای جنسی ،دوری از ارتباط با افراد فاسد 

.الاخلاق،ارتباط معنوی بوسیله نماز وذکر ودعا وتلاوت قرآن کریم  می باشد  

می از عقلش اطاعت کند وتقوا پیشه نماید با ازدواج درست،شهوت خود اگر آد

.را کنترل کرده وبه زندگی با آرامش وعزت  دست می یابد  

 عاقبت بد اطاعت از هوای نفس
آورده اند در زمان قدیم در سرزمینی عابدی زندگی می کرد که به عنوان 

باطنش با ظاهرش فرق زاهد و عابد و دائم الصلاه میان مردم مشهور بود ولی 

داشت تا اینکه یکی از تجار آن سرزمین عازم مسافرت شد چون تنها یک دختر 

داشت و کسی را در آن شهر نداشت که دختر را با اطمینان خاطر نزد او بگذارد 

لذا به فکرش رسید که جون عابد در فکر عبادت خداست لذا بهترین جایی است 

.که می تواند دختر را یزد او بگذارد  

د عابد گذاشت و به مسافرت رفت دختر نزد عابد بود تا اینکه پس دختر را بنز

چشم عابد به صورت دختر افتاد و از جمال او دچار وسوسه شیطان شده و بالاخره 

فریب خورد و با او عمل نامشروع را انجام داد و بعد از مدتی با خود گفت اگر 
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ی من خواهد رفت تاجر این ماجرا را بفهمد تمام مردم شهر را خبر کرده و آبرو

پس با وسوسه شیطان و نفس اماره دختر را کشته و در خارج از عبادتگاه خود 

.جایی پنهانی دفن نمود  

تاجر پس از مراجعت به سراغ دختر خود آمد عابد گفت تو اصلا دختری پیش 

من نیاوردی پس تاجر به نزد پادشاه شکایت کرده و حاکم دستور داد تا خانه و 

بد را گشتند که پس ا جستجو متوجه جسد دختر شده و به امر اطراف خانه عا

پس از اینکه طناب دار به . قاضی تصمیم گرفته شد که عابد را به دار آویزند

گردن عابد انداختند شیطان به او گفت اگر می خواهی زنده بمانی کهشاید از این 

تو را نجات  اعمالت توبه کنی باید بگویی من شیطان را می پرستم تا اینکه من

بدهم پس عابد بدبخت این جمله را گفت و در همان حال طناب دار را بالا 

کشیدند و عابد در حالیکه زنا کرده و آدم کشته و مشرک شده بود از دنیا برفت و 

.این همه نتیجه هوی نفس بود  

:نتیجه نیک مخالفت با هوای نفس  
یبا و خوش سیما بود در میان بنی اسرائیل عابدی ز: فرمود( ص)حضرت رسول

روزی از . زندگی خود را بوسیله درست کردن زنبیل از درخت خرما می گذرانید

درخانه پادشاه می گذشت کنیز خانم پادشاه او را دیده وارد قصر شد و حکایتی 

خانم گفت بوسیله ای او را داخل . از زیبائی و جمال عابد برای خانم تعریف کرد

شد چشم همسر سلطان به او افتاد از حسن و جمالش  همینکه عابد داخل. قصر کن
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زن دستور داد . عابد امتناع ورزید. در شگفت شد در خواست نزدیکی کرد

درهای قصر را ببندند و به او گفت غیر ممکن است باید من از تو کام بگیرم و تو 

پرسید بالای قصر شما . نیز از من بهره بری عابد چون را ه چاره را مسدود دید

محلی نیست که در آن جا وضو بگیرم زن بکنیز گفت ظرف آبی بالای قصر ببر تا 

عابد بر فراز قصر رفت در آنجا با خود گفت ای . هر چه می خواهد انجام بدهد

نفس مدت چندین سال عبادت را که روز و شب مشغول بودی به یک عمل ناچیز 

بمیری بهتر از آن است . اندازاکنون خود را از این بام به زیر . می خواهی تباه کنی

که این کار انجام دهی نزدیک بام رفت دید قصر مرتفعی است و هیچ دست 

( ص)حضرت رسول . اویزی نیست که خود را به آن بیاویزد تا بزمین برسد 

همینکه خود را آماده انداختن نمود امر بجبرئیل شد که فورا بزمین برد بنده : فرمود

او را ببال خود دریاب تا . اهد خود را بکشتن دهدما از ترس معصیت می خو

. آزرده نشود عابد را در راه چون پدری مهربان گرفت و بزمین گذاشت

زیبیلهایش در همان قصر ماند زنش پرسید پول زنبیل ها را چه کردی ؟ گفت 

جواب داد باید به . امروز چیزی عاید نشد گفت امشب را با چه افطار کنیم

م ولی تو تنور را بیأفروز تا همسایگان متوجه نشوند ما نان تهیه گرسنگی صبر کنی

زن تنور را روشن کرده با مرد خود . زیرا ایشان بفکر ما خواهند افتاد . نکرده ایم 

. در ین بین یکی از زنان همسایه برای بردن آتش وارد شد.شروع به صحبت نمود

داشت و در موقع رفتن آن زن بمقدار لازم آتش بر. گفت از تنور آتش بگیر 
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گفت شما گرم صحبت نشسته اید نانهایتان در تنور نزدیک است بسوزد زن 

نانها را جدا . نزدیک تنور آمده دید نان بسیار خوب و مرتبی بر اطراف تنور است

کرده پیششوهر آورد باو گفت تو در پیش خدا منزلتی داری که برایت نان آماده 

عابد گفت . عمر ما را از بدبختی و ذلت نجات دهد می شود از خداوند بخواه بقیه

.صبر همین زندگانی بهتر است  

 

:در برابر زن کامجو( ع)داستان عفت و گریه امام حسین  

ابن شهر آشوب در مناقب می نویسد که در ابواء زنی بادیه نشین خدمت حضرت 

تاه نمود و نماز را کو. مشغول نماز بود ( ع)رسید در آنحال امام حسن ( ع)مجتبی 

فرمود کاری داشتی جوابداد آری پرسیدحاجت تو چیست گفت من زنی بیشوهرم 

.به این مکان وارد شداه ام و مایلم از شما کام بگیرم  

دور شو از من می خواهی مرا با خودت در اتش جهنم : حضرت فرمود

.آن زن پیوسته در صدد دل بردن از آنجناب بود. بسوزانی   

کم . دور شو وای بر تو: ه کرد و در این بین می فرمودحضرت شرو ع به گری

را مشاهده کرد او هم ( ع)زن که حال امام مجتی . کم گریه آنجناب شدید شد

وارد شد دید بادرش با این زن هر دو گریه می ( ع)شروع بگریه نمود امام حسین

هم چنان برادر را تحت تأثیر قرار داد که او ( ع)سیلاب اشک امام حسن. کنند

.شروع بگریه کرد  
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ب حضرت آمدند هر کادم آن حال را مشاهده می کرد گریه اعده ای از اصح

زن بادیه نشین خارج . آنها را می گرفت تا اینکه صدای گریه ایشان بلند شد

حسین بن علی . مدتی از ن پیش آمد و گذشت. اصحاب نی متفرق شدند. گردید

نمیه شبی که امام . گریه را نپرسید از نظر عظمت و جلالت برادر خویش سبب( ع)

پرسید چه شده ( ع)حسین. حسن خوابیده بود ناگاه بیدار شده و گریه آغاز نمود

خوابی دیدم از آن جهت گریه می کنم تفصیل خواب را جویا : برادر جان فرمود

مردم برا . فرمود تا زنده ام بکسی مگو یوسف صدیق را در خواب دیدم. شد

ه بودند من هم جلو رفته او را تماشا می کردم همینکه حسن و تماشای او جمع شد

زیبا ئی اش را دیدم گریه ام گرفت یوسف بسوی من توجه نموده گفت برادرم 

گفتم بیاد آوردم جریان تو را با زن .چرا گریه می کنی پدر و مادرم فدایت باد

وب د فراق عزیز مصر که چه رنج و مشقتی کشیدی بزندان افتادی پیر کهنسال یعق

تو چه دید برای آن گریه می کنم و در شگفتم از نیروی تو که چه اندازه خود 

داری یوسف گفت چرا تعجب نمی کنی از خودت راجع به آن زن بادیه نشین که 

چه حالی پیدا کردی دیدی چگونه اشک ریختی؟ . او رد ابواء با تو مصادف شد  

زنی یا کنیزی پس از ترس خدا او را کسیکه قدرت پیدا کند بر : فرمود( ص)پیامبر

ترک کند خداوند آتش را بر او حرام می کند و او را از قیامت ایمن کرده وارد 

بهشت می نماید و اگر حرام مرتکب شود خا بهشت را برای او حرام کرده و او را 

 وارد جهنم می نماید 
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 دست دادن با نامحرم مقدمه جنایت

ودست دادن به یکدیگر یکى از راه هاى جلوگیرى از لمس اندام نامحرم 

پیشگیرى از آلوده شدن به منجلاب شهوت رانى اجتناب از هرگونه لمس اندام 

نامحرم ودست دادن به یکدیگر است که در حرمت آن هیچ گونه اختلافى بین 

قال قلت له هل ( . علیه السلام ) ابى بصیر عن ابى عبد الله . علماى اسلام نیست 

لا الا من وراء ( : علیه السلام ) فقال ! المرئة لیست بذات محرم ؟  یصافح الرجل

آیا دست دادن : سؤال کرده اند که ( علیه السلام ) الثوب ، ابى بصیر از امام صادق 

تردیدى . مرد به زن نامحرم جایز است ، فرمود جایز نیست مگر از روى لباس

بدن مرد وزن بیگانه ، زمینه نیست که در اثر لمس اندام نامحرم واتحاد حرارت 

 براى روحیهء شهوت رانى وروابط نامشروع فراهم مى 

گترین جنایتاز لمس اندام تا بزر:   

جریان مردى را که سر او را بریده و اندامش را با ضربات شمسى  8381در سال  

بعد از پیگیرى و بازپرسى مشخص . کارد شکافته بودند به دادگسترى کشیده شد 

تل از بستگان مقتول است وجریان قتل به توطئهء همسر مقتول که رابطهء شد که قا

کیفیت قتل به اقرار همسر قاتل به این . نامشروع با قاتل داشته عملى شده است 

در یکى از شب هاى  زمستان قاتل به منزل پسرعمهء خودش که : شکل بوده است 

کرسى خود راهنمایى مى  صاحب منزل مهمان را به زیر. بعدا مقتول شده مى رود 

در اثناى شب نشینى پاى مهمان به پاى زن صاحب خانه اصابت کرده ، از . کند 
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همان جا جرقهء شهوت در دل هر دو شعله کشید ورفته رفته منجر به عشق مفرط 

وبرقرار کردن رابطهء نامشروع وانجام ده ها مرتبه عمل منافى عفت مى گردد 

آزادى خود مى بیند دوستش را تحریک مى کند وچون زن شوهر خود را مزاحم 

تا این که روزى او را با کارد مخصوصى در کمد منزل . که او را به قتل برساند 

جاى مى دهد ووقتى که شوهرش مى آید زود غذاى او را مى دهد واو را مى 

خواباند که بعدا درب کمد را باز کند وبا کمک وى شوهر را بکشد ، برنامهء 

نجام مى شود شوهر ناگهان صداى سرفه از درون کمد اتاق پذیرایى به مقدماتى ا

درب کمد را باز مى کند ناگهان مواجه با پسردایى خود مى . گوشش مى رسد 

شود ، در اولین اقدامات دفاعى قاتل او را با ضربات کارد از پا در مى آورد وبعد 

مى شوید وبا هم از  سر او را جدا مى کند وبا کمک همسر مقتول اندام خود را

منزل بیرون مى روند وروز بعد هنگام صبح ، زن مقتول وارد منزل مى شود وفریاد 

آه ، دیشب در منزل نبودم دزد وارد خانه ما شده : و جنجال به پا مى کند که 

ومقدارى اموالمان را برده وشوهرم را کشته است لکن در جریانات بازپرسى 

سر انجام قاتل به صد ضربه شلاق واعدام . شد حقیقت آن طور که گذشت روشن 

مى . وزن به سنگسار شدن محکوم شد که حکم صادره در ملأ عام به اجرا در آمد 

بینید که یک بر خورد بدنى چه توفانى به پا مى کند وانسان را در چه منجلابى 

د قرار مى دهد واو را از هر درنده اى قسى القلب تر مى سازد و سر انجام به اش
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از این نوع پرونده ها و جریانات هولناک که ابتداى . مجازات گرفتار مى سازد 

. آن از یک مزاح یا لبخند ویا بر خورد بدنى ویا خلوت شروع شده زیاد است   

خانواده باید مراقب نوامیس خود باشند ، آداب اسلامى را در معاشرت ها رعایت 

نامشروع اجتناب کنند ، رعایت نمایند ، واز مجلس هاى مختلط و برخوردهاى 

حجاب اسلامى نمایند ، خانم ها از زینت براى غیر شوهر خودشان اجتناب کنند و 

امر به معروف ونهى از منکر را رعایت نمایند تا این که به این صحنه هاى 

تو خواه از * من آنچه شرط بلاغ است با تو مى گویم . خطرناک مبتلا نشوند 

ملال البته مقصود این نیست که هر بر خورد جزئى داراى سخنم پند گیر وخواه 

چنین نتایج رسوا کننده اى است ویا هر مجلس مختلط ، خنده ، مزاح ، آرایش 

وامثال آن علت تامه براى این قبیل جنایات هولناک است بلکه مراد این است که 

}{برسد این امور زمینه سازند و کافى است از هر هزار مورد یکى به این نتایج  

 

بر اثر شهوت پرستی يدیگر تقتل وجنای  
 

بعـد از  . ، نیمهء شب مردى را در اتـومبیلش در کنـار همسـرش سـر بریدنـد       4631در سال 

مشخص شد که این قتل فجیع به توطئه  دادسراى عمومى هفت ماه پیگیرى به وسیلهء بازپرس 

مشـخص شـدن امـر قاتـل     بعـد از  . همسر مقتول توسط دوست نامشروع وى انجام شده است 

مقتول مردى زیبا ورشید وتکنسین کارخانهء ذوب آهن و . ویاران قاتل همگى دستگیر شدند 

. قاتل مردى از آوارگان جنگى آبـادانى ، سـیاه چهـره و بدانـدام     . پسر عمهء همسر خود بود 
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: اسـت  ساله ودیپلمه ، کیفیت قتل طبق اعتراف واقرار وى از این قـرار   72همسر مقتول زنى 

سـوار اتـومبیلى شـدم ، در موقـع پیـاده شـدن هنگـام         ،روزى براى مراجعه به دنـدان پزشـک  

جرقه اى شهوت انگیز در دلم شعله کشید ، قـرار  . پرداخت پول دستم به دست راننده خورد 

شد راننده صبر کند ومرا برگرداند ، در مراجعت جو خلوت ، توأم با سابقه قبلى ما را گرفتار 

نامشروع نمود ، سر انجام با هم دوست شدیم وقرار بر این شـد کـه روزهـا بعـد از     مذاکرات 

ساعاتى که شوهرم به محل کار خود مى رود به منزل من بیاید ، این قرار عملى شد وبه مدت 

دو سال با هم رابطه داشتیم ومتجاوز از صدبار عمل منافى عفت انجام دادیم وچون شوهرم را 

پیشنهاد کشتن او را به رفیقم دادم تا بعد از کشتن او با هم ازدواج رسمى  بارها: مزاحم دیدیم 

چند بار نقشهء قتل او را ریختیم عملى نشد تا این که براى آخرین بار که شـبانه عـازم   . کنیم 

تهران بودیم ، او را تحریک کردم که دنبال ما حرکت کند ویکى دو نفر را با خود همدسـت  

ووقتى دسـتمال هـاى کاغـذى مچالـه شـده را از شیشـهء اتومبیـل بیـرون         . کند وهمراه بیاورد 

آنها پیاده شوند . در آن هنگام ماشین را به بهانهء دل درد متوقف مى کنم . انداختم مهیا شوند 

طبق برنامه اى که گفته شد با . وى مصمم شد که به دستور من عمل کند . و شوهرم را بکشند 

ردنـد ، بـه بهانـهء دل درد ، شـوهرم را در پارکینـگ متوقـف       کمى فاصله دنبال ما حرکـت ک 

بلا فاصله اتومبیل قاتل ، پشت سر ما ایستاد ، وى با دو نفر از همدستانش با چهره نقاب . کردم 

زده پیاده شدند ، یکى از دوستان قاتل همسرم براى رد گم کـردن وعـادى جلـوه دادن امـر ،     

کنار آن ایستاد وماجرا را تماشا مى کرد ، قاتل فلاکس آب را روى کاپوت ماشین گذاشت و

با فشار به دستگیره از درب عقب با یکى دیگر از همدستانش وارد اتومبیل شد ، وشوهرم را به 

شوهرم خیال مى کرد براى بردن مال اقدام به این کار کرده اند . طرف عقب اتومبیل کشیدند 

من وهمسرم کارى نداشته باشید ، اتومبیل را با ، پیشنهاد کرد که سویچ اتومبیل را مى دهم به 

آنچه دارم ببرید آنها اعتنا نکردند رفیق قاتل دستهاى شوهرم را به طرف عقب کشید وقاتل با 
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کارد سر او را از بدن جدا کرد ومن که خوشحال ، شاهد صحنه بودم بـه آنـان گفـتم زود از    

توبوسى را متوقف کردم وبا داد وفریاد به بعد از رفتن آنها پیاده شدم و ا. صحنه خارج شوید 

جریان به پاسگاه کشید وبعـد  . سرنشینان آن گفتم سه نفر نقاب زده آمدند وشوهرم را کشتند 

بـا قاتـل   ( هفت مـاه  ) هم براى شوهرم سیاه پوش شدم ومجالس ترحیم گرفتم ودر این مدت 

ا در زندگى با شـوهرت اخـتلاف   آی: از او سؤال کردم . رابطهء نامشروع به طور آزاد داشتیم 

شوهرم مردى مهربان ومؤدب بود وحتى مهمان . هرگز اختلافى نداشتم : داشتید ؟ جواب داد 

بدون اجازه من نمى آورد ودر مدت دوازده سال که با هم زندگى کردیم یک مرتبـه هـم بـا    

ن را بسـیار  من به درشتى سخن نگفت ، حقوق ماهیانه اش را در اختیار من قـرار مـى داد ، م ـ  

از وى سـؤال  . دوست مى داشت وهـیچ گونـه کمبـودى از نظـر جمـال وکمـال در وى نبـود        

پاسخى براى این سـؤال نـدارم ،   : پس چرا به چنین جنایتى اقدام کردى ؟ جواب داد : کردم 

خودم هم نمى دانم چرا سر از این وادى در آوردم و الان تحت فشار وجدانم قـرار دارم کـه   

دوازده سال زندگى با داشتن یک دختر هشت ساله وآن همه محبتى که از شوهرم چرا بعد از 

قاتل را که مردى مجرد بود به عنوان حد ،دادگاه کیفرى . دیدم به چنین روزى گرفتار شده ام 

عمل منافى عفت ، صد ضربه شلاق زد وبه عنوان قصاص وى را اعدام نمود وهمسر مقتول را 

حکم صادره در باره آنـان بـه اجـرا در    . سار نمودن محکوم نمود به عنوان حد شرعى به سنگ

آمد وآن شخص که دست هاى مقتول را گرفته بود به حبس ابد ودیگـرى کـه نگهبـانى مـى     

ملاحظه مى فرمائید که از یک خلوت . کرد طبق متون فقهى به کور شدن چشم محکوم شد 

ى پدید آمد و سر انجـام بـراى لـذت    با نامحرم وبرخورد دست آنان به هم چه جنایات هولناک

 .چند روزه به مجازات هاى  دنیا وآخرت گرفتار شدند

پیروی از هوی نفسانی افراد در ابعاد مختلف مثل ریاست طلبی و قدرت طلبی و رفاه طلبی 

امثال نمرود و فرعون و بخت النصر و . و شکمبارگی و شهوات جنسی و غیره ظاهر شده است
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ید و بسیاری از افراد مشهور در خونخوارگی و استثمار افراد بشر کسـانی  چنگیز و تیمور و یز

بودند که در زندگی خود اراده لازم جهت کنترل غرائز سرکش خود نداشتند لذا باعث شدند 

که عمری را در غارت مردم محروم و مظلوم سپری و سپس با پرونده سنگینی از اعمـال ضـد   

 .بشری از این جهان رخت ببندند
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 .است شناسیدخونفس، تزکیه  یکی از مهمترین برنامه 

 رابطه خود شناسى و تهذيب نفس

انسان از طريق خود شناسى به  :اوّلاً شود؟  چگونه خودشناسى سبب تهذيب نفوس مى

الهى و  كرامت نفس و عظمت اين خلقت بزرگ الهى و اهميّتّ روح آدمى كه پرتوى از انوار
كند كه اين گوهر گرانبها را نبايد به  درك مى! آرى; برد حات رباّنى است پى مىاى از نف نفحه

 !ثمن و بهاى ناچيز فروخت و به آسانى از دست داد

 كنند و گوهر پاك روح انسانى را به فساد و  تنها كسانى خود را آلوده رذائل اخلاق مى

 .خبرند كشانند كه از عظمت آن بى نابودى مى

هاى شهوت و تضادّ آنها با  ا شناخت خويشتن به خطرات هواى نفس و انگيزهانسان ب :ثانياً 

 .شود برد، و براى مقابله با آنها آماده مى سعادت او پى مى

ماند و شبيه  خبر مى ها بى بديهى است كسى كه خود را نشناسد از وجود اين انگيزه
طبيعى ; خبر است غافل و بىكسى است كه گرداگرد او را دشمن گرفته، اماّ او از وجود آنان 

كند و سرانجام ضربات سنگينى از  است كه چنين كسى خود را آماده مقابله با دشمن نمى

 .دارد سوى دشمن دريافت مى

انسان با شناخت نفس خويش به استعدادهاى گوناگونى كه براى پيشرفت و ترقى از  :ثالثاً 

شود كه براى پرورش  تشويق مىبرد و  سوى خداوند در وجود او نهفته شده است پى مى
گنجهاى درون جان خويش را استخراج كند و ; اين استعدادها بكوشد، و آنها را شكوفا سازد

 .گوهر خود را هويدا سازد

ماند كه در جاى جاى خانه او  كسى كه عارف به نفس خويش نيست به انسانى مى
مكن است از گرسنگى و گنجهاى پر قيمتى نهفته شده ولى او از آنها آگاهى ندارد، م

تنگدستى در آن بميرد، در حالى كه در زير پاى او گنجهايى است كه هزاران نفر را سير 
 .كند مى

شناسى، آن  هايى در درون جان انسان دارد، با خود هر يك از مفاسد اخلاقى ريشه :رابعاً 

به اين ترتيب سازد، و  شود، و درمان اين دردهاى جانكاه را آسان مى ها شناخته مى ريشه

 .كند راه وصول به تهذيب را در برابر انسان هموار مى
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كه  از همه مهمتر اين كه خودشناسى بهترين راه براى خدا شناسى است، و چنان :خامساً 

خواهد آمد، خداشناسى و آگاهى از صفات جلال و جمال حق، قويترين عامل براى پرورش 
پستى و حضيض رذائل و رسيدن به اوج قلهّ ملكات اخلاقى و كمالات انسانى و نجات از 

 .فضائل است

و اگر به مطالب گذشته اين جمله را بيفزاييم كه رذائل اخلاقى زندگى انسانى را به تباهى 
سازد، و شهد زندگى را در كام  كشد و جامعه بشرى را در بحرانهاى سخت گرفتار مى مى

 اسى و خودآگاهى براى زندگى كند، به اهمّيتّ خود شن انسانها مبدّل به شرنگ مى

 .انسانها بيشتر پى خواهيم برد

خود آگاهى عبارت از »: چنين آمده است «كارْل مِنيْنگِر»نوشته  «اعواز روانكاوى»در كتاب 

اين است كه هم از قواى مثبت و مهر انگيز نهاد خود آگاهى داشته باشيم و هم از نيروهاى 
نديده گرفتن قواى ; افكند ا را به خاك سياه مىگردد و م منفى كه موجب نابودى ما مى

هاى زندگى را متزلزل  منفى يا خوددارى از اشاره به وجود آنها در خودمان يا ديگران، پايه

 (1)«.كند مى

; اى آمده است كه شاهد خوبى براى بحث ما است جمله «انسان موجود نَشناخته»در كتاب 

ت انسان مورد توجّه قرار نگرفته است، و برنامه بدبختانه در تمدّن صنعتى شناخ»: گويد مى
لذا با همه درخشندگى ; گذارى نشده است زندگى بر وفق ساختمان طبيعى و فطرى پايه

( تقريبا  )پيشرفت علم به دنبال هيچ طرحى صورت نگرفت و ; موجب رستگارى نشده است
رى خود را صرف مطالعه روى ، نيروى فك«لاووازيه»و « نيوتن»و « گاليله»اگر ... اتفّاقى بود 

جسم و روان آدمى كرده بودند، شايد نماى دنياى، امروز فرقهاى زيادى با آنچه امروز است 

 (4)«.داشت مى

فراموشى قرار  و به خاطر اين امور است كه خداوند يكى از مجازاتهاى هوسبازان متمردّ را خود

ا كَالَّذينَ نسَُوا اّللَّ فَانَْساهُمْ انَفُْسَهُمْ وَ لاتكَُونوُ»: دهد كه داده و به مسلمانان هشدار مى

همچون كسانى كه خدا را فراموش كردند و خداوند به سبب آن، آنها را ; اُولـئكَِ هُمُ الفْاسِقُونَ 
اخلاق }(6)«.و گنهكارانند( حقيقى)و آنها فاسقان ! فراموشى گرفتار ساخت، نباشيد به خود

 {در قرآن

 .2فحه اعجاز روانكاوى، ص.  

 .66انسان موجود ناشناخته، صفحه . 6
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 . 14 سوره حشر، آيه. 3

 

 خود شناسى وسيله خداشناسى است

عجائب آفرينش خداوند در جهان )ما آيات آفاقى و انفسى »: گويد قرآن مجيد با صراحت مى
« .دهيم تا آشكار گردد كه او حق است را به آنها نشان مى( بزرگ و در درون وجود انسان

 (6()الافْاقِ وَ فى انَـفُْسِهِمْ حَتىّ يَتَبـَيَّنَ لهَُمْ انََّهُ الحَْقُّ  نُريهِمْ آياتِنا فىِسَ )

 بينيد؟ در درون وجود شما آيات خداست، آيا نمى: فرمايد در جاى ديگر مى

 (2()وَ فى انَـفْـُسِكُمْ افَـلَا تـُبـصِْرُونَ )

« النفّس معرفة»اند كه  همين استفاده را كردهمربوط به عالم ذر نيز  بعضى از محققّان از آيه
كَ مِنْ بَنى آدَمَ مِنْ ظـُهُورِهِمْ ذُرِّيـتَهَُمْ »: فرمايد است، آنجا كه مى« اّللّ  معرفة»پايه 

وَ اذِْ اخََذَ رَبُّ

 به ;وَ اشَْهَدَهُمْ عَلى انَفْـُسِهِمْ الَسَْتُ برَِبـكُِّمْ قالوُا بلَى شَهِدْنا 

امى را كه پروردگارُ از پشت فرزندان آدم ذريهّ آنَن را برگرفت و آشكار خاطر بياور هنگ
آيَ ( و اسرار وجودشان را به آنها نشان داد و فرمود)ساخت و آنها را گواه بر خويشتن نمود 

 (1)«!دهيم آرى گواهى مى: من پروردگار شما نيستم؟ آنها همگى گفتند

 .877 سوره اعراف، آیه .8
 

  خودشناسى فت نفس ، و خداشناسى از راهرواياتى درباره معر
عارف كسى : روايت شده است كه فرمود( عليه السلام )و الغرر از على  و در كتاب الدرر

بشناسد و او را آزاد سازد، و از هر چيزى كه دورش مى كند منزهش  است كه نفس خود را
 .بدارد
 .يعنى از اسيرى هواى نفس و بندگى شهوات آزادش كند : مؤ لف

بزرگترين جهل ها و جهل انسان است : جناب روايت شده كه فرمود و نيز در كتاب مزبور از آن
 . به نفس خويش

 . بزرگترين حكمت ها براى انسان نفس خود را شناختن است: فرمود و نيز

مردم هر كس كه بيشتر نفس خود را مى شناسد او از پروردگار ترسنده تر  از: و نيز فرمود
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 . است

جهتش اين است كه چنين كسى به خداى خود بيشتر عالم و عارف است كما اينكه  : مولف
از بندگان ، تنها علما از خداى مى  - انما يخشى الله من عباده العلماء) :فرمود خداى سبحان

 .(ترسند
بهترين عقل انسان خودشناسى  :و نيز در كتاب مذكور از آن حضرت روايت مى كند كه فرمود

كسى كه نادان به نفس خود بود  اينكسى كه خود را شناخت خردمندى يافت ، وبنابر. اوست 
 .گمراه شد

در شگفتم از كسى كه براى : كند كه فرمود و نيز در كتاب مزبور از آن حضرت روايت مى
پرسد، در حالى كه خودش را گم كرده و در پى  گمشده خود جار ميزند، و از اين و آن مى

 . يافتن خود نيست

شگفتم از كسى كه خود را نشناخته چگونه مى تواند پروردگار خود را  در: ز فرمودو ني
 .بشناسد

 .كمال معرفت و نهايت درجه آن اين است كه آدمى خود را بشناسد: فرمود و نيز
: سابقا وجه اين مطلب گذشت و گفتيم كه حقيقت معرفت همين است و نيز فرمود : مؤ لف

 .سى كه هنوز خود را نشناخته ؟را مى شناسد، ك چگونه ديگرى
كه خود را بشناسد، و در نادانيش همين بس كه خود  در معرفت آدمى همين بس: و نيز فرمود
 .را نشناسد
 . خود را بشناسد مجرد شده است هر كه: و نيز فرمود

دنيايى است ، و يا تجرد از مردم و گوشه گيرى  مقصود از تجرد، يا تجرد از علاقه هاى: مؤ لف 
 . از هر چه جز اوست مجرد شدن است است ، و يا بوسيله اخلاص عمل براى خدا

با نفس نمود، و هر كه نفس خود  هر كه نفس خود شناخت ، مجاهده: و نيز فرمود
 .نشناخت آنرا واگذاشت و رهايش كرد

 . كه نفس خود شناخت كارش بالا گرفت هر: و نيز فرمود
ديگران را بهتر مى شناسد، و هر كس نسبت به  ناسدهر كه نفس خويش را بش: و نيز فرمود

 . تر است نفس خود جاهل باشد نسبت به ديگران جاهل
 . رسيده است هر كس نفس خود شناخت به غايت و نتيجه هر علم و معرفتى: و نيز فرمود
گمراهى و جهالت ها گيج  هر كس نفس خود نشناخت از راه نجات دور افتاد، و در: و نيز فرمود

 .سرگردان شدو 
 . است معرفت نفس نافع ترين معرفت ها: و نيز فرمود

اكبر براى كسى  رستگارى و فوز: و نيز در كتاب مزبور از آن حضرت روايت شده است كه فرمود
 .است كه به معرفت نفس موفق شود

 {3الميزان ج}، زيرا كسى كه جاهل به نفس خود جاهل به نفس خود مباش: و نيز فرمود
 

 
  واصناف كسانى كه به معرفت نفس پرداخته اند اقسام

كه به عرفان نفس اشتغال دارند فى الجمله به دو طائفه  بنابراين جا دارد كسانى را - 8
 : تقسيم كنيم

كه اشتغالشان از اين باب است كه مى خواهند آثار غريبه نفس را كه از حيطه  آنهايى -اول 
موده و به اين وسيله راهى براى معيشت و يا مسببات مادى خارج است احراز ن اسباب و

اغراض خود پيدا كنند، مانند اساتيد طلسمات ، و تسخير روحانيات كواكب ، و  اعمال ساير
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امور، و تسخير جن و ارواح انسانى و همچنين مانند آنان كه با دعا و افسون سر و  موكلين بر

 .دارند كار
امور مادى و امور  و مى خواهند بوسيله دل كندن ازآنهايى كه كار با خود نفس دارند،  -دوم 

آورند، و در آن غور كنند،  خارج از نفس و نيز بوسيله دل بستن به نفس سر از حقيقت آن در
نيست كه مسلمين آنرا از  مانند طبقات و مسلك هاى مختلف تصوف ، و تصوف هم از مطالبى

باشد، زيرا مى بينيم كه همين  اسلامپيش خود اختراع كرده باشند، و يا اصولا مربوط به 
يافت مى شده ، حتى در بين بت  مسلك در بين امم قبل از اسلام مانند نصارا و ديگران هم

طريقه اند، حتى بت پرستان و  پرستان و بودائيان كسانى ديده مى شوند كه داراى اين
نياكان نيز استمرار بوده كه در  پس معلوم مى شود اين طريقه ، طريقه اى. بودائيان معاصر

و تقليد كرده باشند، نظير وراثتى كه در  داشته است ، البته نه به اين معنا كه از نياكان اخذ

نسلى به نسلى هست ، چنان كه بعضى از  انتقال انواع مدنيت ها از قومى به قومى و از
كه سابقا هم اين معنا كه اصولا همانطورى  علماى ملل و نحل چنين خيال كرده اند، بلكه به
مى كند، زهد هم به عرفان نفس ، راه مى  گفته شد دين فطرى ، انسان را به زهد دعوت

جاى گرفتن آن در دلها، خود بخود مردم را  نمايد، پس مستقر شدن يك دين در بين يك امت و

بين عرفان نفس را اختيار و اصولا فكر اين كار را در  آماده و مهيا براى اين مى سازد كه طريقه
شود بعضى از افرادى كه واجد جميع عوامل و شرايط  آنها بوجود مى آورد، و باعث مى
پس پيدا شدن اين طريقه در بين يك امت به وراثت . نمايند مقتضى هستند اين طريقه را اخذ
دينى در يك مدت معتنابه در بين يك امت باعث اين است كه  نيست بلكه استقرار و مكث روح

بين ايشان بوجود آيد اگر چه هيچگونه ارتباطى با ساير امم  ح يا باطل دراين طريقه صحي
به ارث ببرند، پس نبايد گفت بوجود آمدن اين طريقه از راه وراثت و  نداشته باشند، كه از آنان

 . قوم ديگرى انتشار يافته است سرايت از قومى به
رفان نفس اند يعنى اهل عرفان در پى ع پس جا دارد دسته دوم از آن دو دسته اى را كه - 9

 : حقيقى را نيز به دو طايفه تقسيم كنيم
طريقه علاقمند  طايفه اى از اينها اين طريقه را تنها براى اين جهت سلوك مى كنند كه به اين

معرفت براى آنان  هم بهره اى دارند، ليكن اين  هستند، البته از مختصرى از معارف نفس 
از خود نفس ، غرض  دست نمى دهد، زيرا اينان از آنجايى كه غير هيچوقت بطور كامل و تمام

خداى تعالى كه سبب  ديگرى از اين معرفت ندارند، از همين جهت از آفريدگار نفس يعنى

غافلند، از اين رو  حقيقى نفس است و زمام نفس در وجود و آثار وجودش بدست اوست ،
ممكن است كسى بتواند به  شوند، آرى چگونه آنطور كه بايد نتوانستند به معرفت النفس نايل

و مخصوصا علت العلل غافل  چيزى معرفت تام و كامل پيدا كند در حالى كه از علل هستى او
 باشد؟

يا ميز و صندلى را مى كند با اينكه  و آيا چنين كسى با كسى كه ادعاى معرفت يك تخت و
فايده كه علت غائى است و علل و  براى آن نجار و تيشه و اره ، كه علت فاعلى و غرض

آيا سزاوار نيست اين قسم  ديگرى كه سبب وجود تختند قائل نيست چه فرقى دارد؟ و
 است كهانت بناميم ؟ معرفت را از نظر اينكه باز با علوم و آثار غريبه نفس توام

 نظر دنبال مى كنند كه از اين دسته طايفه ديگرى هست كه طريقه معرفت النفس را از اين
معرفت النفس همان  اين معرفت خود وسيله معرفت به پروردگارشان است ، اين طريقه

اندازه اى مى پسندد، و  معرفت النفسى است كه دين هم مردم را به آن دعوت نموده و آنرا تا
بپردازد كه نفس را آيتى از  اين طريقه همين است كه انسان به معرفت نفس خود از اين نظر

خود مى داند، خلاصه نفس را  ود بلكه نزديك ترين آيه هاى پروردگارش بهآيات پروردگار خ
و  -و ان الى ربك الرجعى ) شود، وسيله و راهى بداند كه بسوى پروردگار سبحان منتهى مى



 61 

 .( پروردگار تو است بازگشت بدرستى بسوى

ا خيلى از در بين امم و اديان چند دسته و داراى چند مذهب مختلفند، و م اين طايفه نيز
طريقه هايى كه سلوك مى كنند اطلاعى نداريم ، و اما مسلمين ، آنها نيز  مذاهب آنها و

زياد است ، و چه بسا شماره طريقه هايشان نسبت به اختلافاتى كه تنها در  طرقشان بسيار
مسلك دارند به بيست و پنج سلسله بالغ شود، كه از هر سلسله از آن ، چند  اصول و اساس

نسبت به مطالب فرعى منشعب مى گردد، و تمامى اين سلاسل الا يك  ديگر سلسله
منتهى مى كنند، ( عليه السلام )خود را به على بن ابى طالب  سلسله همگى سند طريقه

رجال صوفيه ديده مى شوند كه خود را به هيچيك از اين سلاسل  در اين بين يكدسته از
وب به اويس قرن ، مى نامند، دسته ديگرى را اويسى منس نسبت نمى دهند، اين سلسله
خود را به اسمى مسمى كرده اند و نه شعار مخصوصى  نيز در بين صوفيان هستند كه نه

سلاسل صوفيه كتاب ها و رساله هاى زيادى نوشته و در  براى خود انتخاب نموده اند، و اين
خودشان دارند و مذهبى و آدابى كه   همچنين نواميس  آن سلاسل و طريقه هاى خود و

اند تشريح كرده ، و نيز مكاشفاتى كه براى رجالشان  آدابى را كه رجال طريقه شان داشته
استدلال بر حقانيت طريقه خود كرده اند و مقاصدى كه طريقه  نقل شده و ادله اى كه به آن

اطلاع  كرده اند همه را شرح داده اند، اگر كسى بخواهد به آن مطالب خود را بر آن اساس بنا
همان كتاب ها مراجعه نمايد، زيرا بحث از تفصيل اين طريقه ها و مسلك ها و  پيدا كند بايد به

تصحيح كردن و فاسدش را نقد كردن مقام ديگرى غير از اين كتاب لازم دارد و ما در  صحيح آنرا
 پنجم عربى اين كتاب بحثى گذرانديم كه مطالعه آن در روشن شدن اين بحث بى اثر جلد

اين بود خلاصه بحثى كه مى خواستيم در اينجا در اطراف معناى معرفت النفس بيان  . نيست
 . كنيم

فكرى و  در پايان ، اين نكته را نيز خاطر نشان مى سازيم كه مساءله عرفان نفس ، مساءله
كامل  نظرى نيست ، بلكه مقصدى است عملى كه جز از راه عمل نمى توان معرفت تام و

تدوين كرده  بدست آورد، و اما علم النفسى كه فلاسفه قديم ، كتابها در پيرامون آندرباره آن 
و همچنين  اند، آن علم ، علمى نيست كه چيزى از اين غرض را كه اشاره شد تامين كند،
اند، نيز در  علم نفس تربيتى كه متاخرين در همين تازگى ها كتابهائى درباره آن نوشته

و خدا  -. ندارد اخلاق به سبك قديم ، و در ايفاى غرض مذكور اثرى حقيقت شعبه ايست از فن

 {8المیزان ج}.- راهنما است
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 نفس تزکیه  عبادت وعمل به واجبات گام بزرگ در راه 

 (ايَُّهَا الناّسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمْ الَّذِى خَلقََكُمْ وَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لعََلَّكُمْ تتََّقُونَ 

پروردگارتان را كه شما و پيشينيان شما را آفريده پرستش كنيد تا پرهيز كار ! ى مردما»
 «!شويد

يامُ كُما كُتبَِ عَلىَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لعََلَّكُمْ تتََّقُونَ   (يا ايَُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتبَِ عَليَْكُمْ الصِّ

گونه كه بر كسانى كه قبل  ته شده ـ همانايد روزه بر شما نوش اى كسانى كه ايمان آورده»
 «!از شما بودند نوشته شد ـ تا پرهيزگار شويد

مُنْكرَِ 
 وَ اقَمِِ الصَّلوةَ انَِّ الصَّلوةَ تنَْهى عَنِ الفْحَْشاءِ وَ الْ

 دارد از زشتيها و گناه باز مى( انسان را)نماز را بر پا دار كه نماز 

نسْانَ خُلقَِ هَلوُعا  ) ِِ َّ الْمُصَّليِنَ ـ  انَِّ الاْ هُ الخَْيْرُ مَنُوعا  ـ الِا رُّ جَزُوعا  ـ وَ اذِا مَسَّ هُ الشَّ ـ اذِا مَسَّ
 (الََّذِينَ هُمْ عَلى صَلاتهِِمْ دائِمُونَ 

كند ـ  انسان حريص و كم طاقت آفريده شده است ـ هنگامى كه بدى به او رسد بى تابى مى
شود ـ مگر نمازگزاران ـ آنها كه  و مانع ديگران مىو هنگامى كه خوبى به او رسد بخل مىورزد 

 آورند جا مى نماز را بطور مرتبّ به

 (خُذْ مِنْ امَْوالهِِمْ صَدَقَة  تُطهَِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيهِمْ بهِا)

 بگير تا به وسيله آن، آنها را پاك سازى و پرورش دهى( به عنوان زكات)اى  از اموال آنها صدقه

ركِ، وَالصَّلوةَ »: آمده است( يه السلامعل)اميرمؤمنان على فَرضََ اّللُّ الاْيِمانَ تطَهِْيرا  منَِ الشِّ

خْلاصِ الخَْلقِْ  ِِ يامَ ابِتِلاء  لاِ  عَنِ الكِْبْرِ وَ الزَّكاةَ تسَْبيبا  لِلرزِّْقِ، وَ الصِّ
خداوند ايمان را براى ; تنَْزيها 

، و زكاُ را سبب روزى تطهير دل از شرك واجب فرموده، و نماز را براى پا ّّ ك شدن از تك
 (1)«...اى براى پرورش اخلاص بندگان  قرار داده، و روزه را وسيله



 63 

عليها )شبيه همين معنى با مختصر تفاوتى در خطبه معروف بانوى اسلام فاطمه زهرا

ركِ، وَ فَجَعلََ اّللُّ الاْيمانَ تطَهْيرا  لكَُمْ مِ »: فرمايد شود آنجا كه مى ديده مى(السلام نَ الشِّ
يامَ تثَْبِيت خْلاصِ الصَّلوةَ تنَْزِيها  لكَُمْ عَنِ الكِْبْرِ، وَ الزَّكاةَ تزَْكِيةَ  للِنَّفْسِ وَ نِماء  فِى الرزِّْقِ، وَ الصِّ ِِ ا  لِلاْ

اى براى  خداوند ايمان را سبب پاكسازى شما از شرك قرار داده است و نماز را وسيله; ... 
و نموّ ( از بخل و حرص و دنيا پرستى)، و زكاُ را موجب تزكيه نفس تطهير قلوب از كّ

 (4)«.روزى، و روزه را عامل تثبيت خلوص نيّت

آمده، نماز را تشبيه به ( صلى الله عليه وآله)اكرم ـ در حديث معروفى كه درباره نماز از پيامبر 4

انسان خود را پنج بار در آن كند كه بر در خانه انسان باشد و همه روز  نهر آب زلال جارى مى
اين ; ماند آن، چيزى از آلودگيها در وى باقى نمى اثر بديهى است كه بر; شو كند و شست

 (6.)حديث نيز دليل روشنى بر اين مدّعاست

و به همين ترتيب، درباره هر يك از عبادات آثارى ذكر شده كه شاهد گوياى تأثير عبادت در 
 .تهذيب نفوس انسانى است

درباره آثار عبادت بطور كلىّ ( عليه السلام)الرضّا موسى بن در حديث ديگرى از امام علىّ ـ  6
دَبهِِ، وَ لا »: خوانيم چنين مى َِ فَاِنْ قالَ فَلمَِ تعََبَّدَهُمْ؟ قِيلَ لِئَلاّ يَكُونوُا ناسينَ لذَِكْرهِِ وَ لا تاركِِينَ لاِ

هِ صَلاحُهُمْ وَ قوِامُهُمْ، فَلوَْ تُركُِوا بغَيْرِ تعََبُّد، لطَاَلَ عَليَهِمُ الامََدُ لاهِينَ عَنْ امَْرهِِ وَ نهْيهِِ، اذِا كانَ في

مگر نياز به )چرا خداوند به بندگانش دستور عباداُ داده : اگر كسى بگويد; فَقَسَتْ قُلوُبُهُمْ 
راموشى شود، اين به خاطر آن است كه يَد خدا را به ف در پاسخ گفته مى( عبادُ آنها دارد؟

 نسپارند، و ادب را در پيشگاه او ترك نكنند، و از امر و نهى او غافل نشوند، چرا كه در 

 

 .656نهج البلاغه، كلمات قصار، جمله . 1

 .مراجعه شود( س)به كتاب زندگى حضرت فاطمه زهرا. 6

 (.كتاب اسرار الصلاة) 334، صفحه 1البيضاء، جلد  محجّة. 3

، و اگر مردم بدون پرستش و عبادُ رها شوند، مدُّ زيَدى بر آن صلاح و قوام آنها است
 (1)«.كند لذا دلاى آنها قساوُ پيدا مى( شوند و از يَد خدا غافل مى)گذرد  آنها مى
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خوانيم كه در ضمن بر  مى( عليه السلام)الرضّا موسى بن در حديث ديگرى از امام علىّ 

مُـداوَمَةِ عَلى ذِكْرِ اّللِّ  مَـعَ ما»: فرمايد شمردن آثار سازنده نماز مى
يـجابِ وَ الْ َِ فِيهَ مِنَ الاْ

يلِْ وَ النَّهارِ لِئـلَاّ ينَْسِى الْعَبدُْ سَيدَِّهُ وَ مُـدَبِّرهَُ وَ خالقَِـهُ، فَيَبْـطرَُ وَ يَطـْ
وَجَلَّ باِللَّ غى وَ يَكـوُنُ فىِ عَزَّ

 لهَُ عَنْ انَوْاعِ الفَْسادِ ذِكْرهِِ لـِرَبهِِّ وَ قِيـامِهِ بَيْنَ يدََيْهِ زا
علاوه بر اين  ; جِرا  لهَُ عَنِ الْمَعاصِىَ وَ مانِعا 

شود، تا بنده مولى و مدبّر و  كه عبادُ، سبب تداوم ذكر خداوند متعال در شب و روز مى
خالقش را فراموش نكند، و نعمتهاى الى مايه مستى و غرور او نشود، و به طغيان بر نخيزد، 

دارد و مانع انواع فساد  دگار و قيام در برابر او، وى را از معاصى باز مىو يَد پرور 
 (4)«.شود مى

در مورد آثار نماز و ميزان قبولى آن چنين آمده ( عليه السلام)در حديث ديگرى، از امام صادق
هَلْ مَنَعَتْ صَلاتهُُ عِنَ الفحَشْاءِ وَ مَنْ احََبَّ انَْ يعَْلمََ انَْ قُبِلتَْ صَلاتهُُ امَْ لمَْ تقُْبلَْ فَلْينَْظرُْ »: است

مُنْكَرِ، فَبقَِدْرِ ما مَنَعَتْهُ قُبِلتَْ 
خواهد بداند آيَ نماز او قبول شده يَ نه ببيند آيَ  هر كس مى ;الْ

نمازش او را از زشتيها و بديها باز داشته است يَ نه؟ به همان اندازه كه او را باز داشته نمازش 
 (6)«!قبول شده است

 .34، حديث 34، صفحه 1عيون اخبار الرّضا، مطابق نقل نور الثّقلين، جلد. 1

 .7، صفحه 3وسائل الشّيعه، جلد . 6

 .سوره عنكبوت 75 ، ذيل آيه685، صفحه 8مجمع البيان، جلد . 3

 

: خوانيم در مورد فلسفه روزه چنين مى( صلى الله عليه وآله)خدا در حديث ديگرى از رسول
، وَ فيهِ صَفاءُ القَْلبِْ وَ طهَارَةُ الجَوارحِِ، وَ الصَّوْ  انََّ » بْعِ الحَيْوانىِِّ

مَ يُميتُ مُرادَ النَّفْسِ وَ شَهْوَةَ الطَّ
عِ وَ 

حْسانُ الِىَ الفُْقَراءِ، وَ زيِادَةُ التَّضَرُّ َِ عَمارَةُ الظاّهِرِ وَ الْباطِنِ، وَ الشُّكْرُ عَلىَ النِّعمَِ، وَ الاْ
يِئاتِ، وَ  الخُْشُوعِ، وَ  لْتجِاءِ الِىَ اّللِّ، وَ سَببَُ انِْكِسارِ الهِْمَّةِ، وَ تخَْفِيفِ السَّْ َِ الْبُكاءِ وَ جَعْلِ الاْ

روزه هواى نفس و شهوُ طبيعت حيوانى را ; تضَْعِيفِ الحَْسَناتِ، وَ فيهِ مِنَ الفَْوائدِِ ما لا يُحْصى
آن صفاى قلب و پاكى اعضاء، و آبادى ، و در (نشاند و طغيان آن را فرو مى)ميراند  مى
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بيرون و درون انسان، و شكر بر نعمتها، و احسان به فقرا، و فزونى تضرعّ و خشوع و گريه 
اى است براى التواء به پروردگار، و سبب شكستن دلبستگيها و كم شدن  و وسيله; است

، صفحه 06ار، جلد بحارالانو «.و در آن فوائد بيشمارى است; سيّئاُ، و فزونى حسناُ است

452. 

اى از صفات فضيلت و افعال  در اين حديث چهارده اثر مثبت براى روزه ذكر شده كه مجموعه
 {اخلاق درقرآن}اخلاقى است

 

 رابطه ياد خدا با تهذيب نفوس

بهََ بدَِوامِ الذكِّْرِ »: خوانيم مى( عليه السلام)در حديثى از امام اميرمؤمنان على
مَنْ عَمَّرَ قَلْ

رِّ وَ الجَْهْرِ حَ  هر كس قلب خود را با يَد پيوسته الى آبادان كند، اعمال ; سُنَتْ افَْعالهُُ فِى السِّ
 .( 6358، شماره 180تصنيف درر الحكم،صفحه ) «.شود او در پنهان و آشكار نيكو مى

 رْواحِ مُداومةَُ الذِّكْرِ قُوْتُ الَ »: خوانيم مى( عليه السلام)در حديث ديگرى از همان حضرت

 (1)«.تداوم يَد خدا غذاى روح و كليد رستگارى است; وَ مِفتاحُ الصَّلاحِ 

; اصَْلُ صَلاحِ القَْلبِْ اشِْتِغالهُُ بذِِكْراِّللِّ »: آمده است( عليه السلام)در حديث ديگرى از همان امام

 (4)«!اشتغال به يَد خداست( و تهذيب نفس)ريشه اصلاح قلب 

; ذِكْرُ اّللِّ دَواءُ اعَْلالِ النُّفُوْسِ »: خوانيم مى( عليه السلام)همان حضرت باز در حديث ديگرى از

 (6)«!يَد خدا داروى بيماريهاى جانها است

سُ مالِ كُلِّ مُؤمِن، و ربِحُْهُ »: خوانيم مى( عليه السلام)و نيز از همان بزرگوار
ْ
ذِكْرُ اّللِّ رَأ

يْطانِ  لامَةُ مِنَ الشَّ مايه كلّ فرد با ايمان است و سود آن حفظ از يَد خدا سر ; السَّ
 (2)«!است( خوهاى شيطانى و و خلق)هاى شيطان  وسوسه
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الَذِّكْرُ جَلاءُ البْصَائِرِ وَ نوُْرُ »: نقل شده است كه فرمود( عليه السلام)باز از همان امام بزرگ

رائرِِ   (5)«!ذكر خدا مايه روشنِ چشم دل و نور درون است; السَّ

مَنْ ذَكَرَ اّللَّ سُبْحانهَُ احَْيَى اّللُّ »: خوانيم مى( عليه السلام)همان پيشواى متقّيانو نيز از 

خرد  و كند، و عقل هركس يَد خداوند سبحان كند، دلش را زنده مى; قَلْبهَُ وَ نوََّرَ عَقْلهَُ وَ لبَُّهُ 
 (3)«!سازد او را نورانى مى

اِستَْدیمُوا الذِّکرَْ فَانَِّهُ ینُیرُ »: رمودو نیز از همان امام بزرگوار آمده است که ف

پيوسته به يَد خدا باشيد كه قلب را نورانى، و دل را صفا  ;الْقَلبَْ، وَ هُوَ اَفْضَلُ العْبِادَةِ
 (7)«!بخشد و برترين عباداُ است مى

: نقل شده است که فرمود( علیه السلام)از امام امیرمؤمنان« الحکمه میزان»در 

خدا را  ;وا اللّهَ ذکِْراً خالِصاً تَحیُْوا بِهِ اَفْضَلَ الحیَاةِ وَ تسَْلکُُوا بِهِ طرُقَُ النَّجاةِاُذکُْرُ»
خالصانه يَد كنيد تا برترين حياُ براى شما حاصل گردد، و نيز به وسيله آن، راه نجاُ را 

 (1)«!بپيماييد

 تصنیف درر الحکم

 .3221، شماره . 1

 .3218، شماره 188، صفحه . 6

 .3214، شماره 188، صفحه . 3

 .3261، شماره . 7

 .3231، حديث 184، صفحه . 5

 .3275، شماره . 2
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 .3257، حديث . 4

 .424، چاپ جديد، صفحه 6ميزان الحكمه، جلد . 8
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 .است بررسی احوالات علماء ربانی از راه هاي تزکیه نفس

 :آیه الله بهجت فرمودند

به منزله مراجعه به کتاب {زندگی نامه علمای گذشته}به تراجم علمای سلفمراجعه "

هرکس طالب تهذی وترقی در امور معنوی است ومی خواهد از .های معتبر اخلاقی است

زندگی وعمر خود چیزی استفاده کند،شایسته است به شرح احوال آنها نگاه کند که چه 

 ".کارهایی می کردند

  تونی  فاضل

ــوم  ــلفا  مرحـ ــونی  ضـ ــد  تـ ــالی:فرمودنـ ــدس   سـ ــهد مقـ ــغول  در مشـ   مشـ

ــا نــان  ســه  ،فقــط ســال  آن  رمضــان  ،در مــاه بــودم تحصــیل ســر   بــه  وماســت  ســحر ب

ــردم ــه  ب ــر تنگدســتی   وبقی ــر اث ــان  را ب ــا ن ــدم  ب ــاز گذران ــی  و پی ــاطن  صــفای  ول و   ب

 . یافتم  سال  را در همان  و روحی  معنوی لذت
 

 ( حسینی  طاووس  احمدبن) طاووس  سیدبن

  بــه  مــن. شــوم  تــا قاضــی  خواســت  از مــن  خلیفــه: گفــت  طــاووس  ســید بــن 

ــتم ــدتی  اوگفـ ــت  مـ ــوایی  اسـ ــین  دعـ ــل  بـ ــوس  عقـ ــن  و هـ ــع  مـ ــده  واقـ و از   شـ

ــر شـــدند،عقل  نـــزد مـــن  چـــون.انـــد خواســـته  قضـــاوت مـــن   گفـــت  مـــن  حاضـ
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ــه  خــواهم مــی مــن ــورا ب ــذتهای  ت ــرم  آخــرت  ل ــی. بب   آخــرت: گفــت  نمــ  هــوس  ول

از   چــون! دنیــا بچشــانم  حاضــر ایــن  تــورا از لــذتهای  خــواهم مــی  و مــن  اســت نســیه

ــن ــم مـ ــتند،روزی  حکـ ــه  خواسـ ــل  بـ ــه  و روزی  داده  رأی  عقـ ــوس  بـ ــس  هـ   نفـ

ــس. دادم رأی ــن  پ ــم   ای ــا ه ــر روز ب ــزاع  دو ه ــدت   ن ــد و م ــاه  دارن ــال  پنج ــت  س   اس

 . کنم  دو را تمام  این  دعوای  ام هنوز نتوانسته که

ــس  ــی  پ ــه  کس ــت  ک ــک  نتوانس ــام   ی ــوا را تم ــه  دع ــی  کند،چگون ــد  م توان

کنــد  انتخــاب  قضــاوت  را بــرای  شــما کســی.نمایــد  قضــاوت  مختلــف  دردعواهــای

 .باشد  شده  خود فارغ  ونفس  عقل  از دعوای  که

  ملامحمد اشرفی

  عبــادت بـه   تـا صــبح   شــب  از نیمـه   ملامحمــد اشـرفی :نویسـد  مــی   تنکـابنی   مرحـوم »

بــود    ،مشســغول بــاری  بــا حضــرت   و مناجــات  قــراری   و بــی  و زاری  و تضــرع

ــینه   وآن ــر وسـ ــر سـ ــدر بـ ــی  قـ ــه مـ ــون  زد کـ ــبح  چـ ــی  صـ ــه  مـ ــد،هر کـ او را  شـ

 «. است  برخاسته  از بستر مریضی  کرد او تازه می  دید،خیال می

 میرداماد

دراز ننمــــود    خوابیــــدن   خــــود را بــــرای    پــــای   ســــال   چهــــل   او مــــدت »

ــی ــت ومـ ــه: گفـ ــایم   چگونـ ــدا پـ ــور خـ ــایم  در حضـ ــت  را دراز نمـ ــال  وبیسـ   سـ

 «.نمود می تلاوت  جزء قرآن85  از او صادر نشد ودر هرشب  مباح عمل
 

 !نماز  هواپیما براي  توقف
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بــــا   در انگلــــیس  طباطبــــایی  علامــــه  چشــــم  جراحــــی  عمــــل  وقتــــی 

ــت   چشــم  جراحــی  خوشــبختانه: گفــت  ایشــان  بــه  شــد،دکترجراح  انجــام موفقی

ــماموفقیت ــود  شـ ــز بـ ــان.آمیـ ــت  ایشـ ــی  گفـ ــن  ولـ ــاراحتم   مـ ــیار نـ ــت. بسـ   گفـ

ــود ــی  چــون:چرا؟فرم ــی  وقت ــدیم م ــدم   آم ــا خوان ــاز را در هواپیم ــتم  نم   آن  ونتوانس

نمــاز . کـنم   چـه   در بازگشـت   کـه   نـاراحتم . دهـم   بـود انجـام    شایسـته   طـور کـه    راآن

ــتم ــی  ازدس ــرکت .رود م ــا ش ــر ب ــائی  دکت ــحبت  هواپیم ــه   ص ــرد ک ــن   ک ــر ممک   اگ

ــاهی  در بازگشـــــت اســـــت ــان  در فرودگـــ ــا ایشـــ ــتند تـــ ــان  بایســـ را   نمازشـــ

  صــحبت  خصوصــی  شــرکت  بــا یــک  تــا اینکــه.نکــرد  قبــول  شــرکت ولــی.بخواننــد

نمـــاز   در فرودگـــاهی  راه  دربـــین  توانســـت  کردنـــد وعلامـــه  کردنــد وآنهـــاقبول 

 .دهد  انجام  یطشخودراباشرا
 

 «. قزوینی  برغانی  ملامحمد تقی) شهید ثالث

 

ــالات»  ــده  در ح ــت  او آم ــف: اس ــب  از نص ــوع   ش ــا طل ــبح  ت ــه  ص ــور   ب ط

و   قــراری   و بــی  و زاری  و دعــا و تضــرع   مناجــات  در مســجد خــود بــه   مــداوم

ــه ــتغال  ونالــــه  گریــ ــة«  ومناجــــات. داشــــت  اشــ   را از حفــــ «عشــــر  خمســ

  بــود کــه  وبارهــا شــده  داشــت  او ادامــه  شــهادت  تــا شــب  حــالات ایــنو.خوانــد مــی

ــام ــتان در ای ــاب  ،آن زمس ــت  جن ــام  در پش ــین    ب ــود در ع ــجد خ ــدت  مس ــرف  ش   ب
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ودر   بــــوده  تضــــرع  بــــه  بســــر مشــــغول  و عمامــــه  بــــر دوش  وسرما،پوســــتینی

ــه ایســتاده حالــت ــا ایــن  برداشــته  آســمان  ،دســتها را ب ــرف  کــه  ت ــارکش  قامــت  ب   مب

 «. است  کرده  راسراسر از پا تا سر سفید پوش

 دوعالم ربانی

ــه   آورده ــد ک ــیخ   روزی  ان ــاد و ش ــایی  میردام ــراه  به ــاه  هم ــاس  ش ــارج  عب از  در خ

  بود،عقــب وچــاق  فربــه  از نظــر جســمی  میردامــاد چــون.کردنــد  مــی  شــهر حرکــت

ــر حرکــت  ــی  ت ــی   م ــرد ول ــیخ  ک ــایی  ش ــدن  چــون  به ــب   ب ــر وس ــا  داشــت کیلاغ ،ب

 . رفت  می  راه  سرعت

ــاه  ــاس  ش ــیش  عب ــت   پ ــت  میردامــاد رف ــا نمــی : وگف ــی  آی ــه  بین   شــیخ  ک

ــایی ــو حرکــت  به ــی  جل ــه   م ــد و چگون ــه   کن ــد رفت ــت  تن ــت   و رعای ــار ومتان را   وق

 .کند نمی

ــواب   ــاد  در ج ــت  میردام ــیخ: گف ــایی  ش ــه  به ــن  ب ــت  ای ــت   عل ــدتر حرک   تن

ــی ــه  م ــد ک ــبش  کن ــهاز ای  اس ــیتی  نک ــیخ  شخص ــوار اســت   مانندش ــر او س ــرور   ب مس

 ..خواهد پرواز کگند  و گویا می بوده

ــزد شــیخ  شــاه  ســپس  ــت  بهــایی  ن ــا نمــی: وگفــت  رف ــه  کــه  بینــی  آی   چگون

ــاقی ــث  چ ــاد باع ــده  میردام ــبش  ش ــدی   اس ــا کن ــت  ب ــه   حرک ــدو ب ــختی  کن   راه  س

ــرود  ــ  عــالمِ  کــه  درحــالی.ب ــد شــما لاغرباش ــد مانن   گفــت  گفــت  بهــایی  شــیخ!دبای

ــد حرکــت  اســب کــه  ایــن ــی  او کن ــتش  م ــد عل ــاجز   اســب  کــه  اســت  آن  کن او ع
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ــالمی اســت ــل  ع ــه   را حم ــد ک ــی   از صــلابت  کن ــا نم ــل   او کوهه ــد او را حم   توانن

 .کنند

ــاه  ــاس  شـ ــه  عبـ ــه   متوجـ ــد کـ ــن   شـ ــدر ایـ ــالم  چقـ   ، مخلـــص دونفرعـ

 .هستند وصادق

  زاهد قمی  علی  شیخ  حاج

 

ــاره ــن  دربـــ ــیت  ایـــ ــه  شخصـــ ــة  کـــ ــاتید آیـــ ــی الله  از اســـ ــی  نجفـــ   مرعشـــ

 :نویسد می  تهرانی  آقابزرگ ،مرحوم بوده

ــوا ازآنگـــاه  بـــه  وی  ــه  زهـــد وتقـ شـــد   نبود،شـــناخته  بـــیش  کـــودکی  کـ

ــود  ونجــات  ســعادت  راه ورهپیمــای ــم.ب ــه  الاشــتغال  او دائ   ومراقبــت  جهــاد نفــس  ب

ــود  ازخــویش ــر اســلامی  کشــورهایرا از   هرچــه.ب ــود،نمی غی پوشــید  خــورد،نمی ب

  ســاخته  غیــر مســلمان  در ممالــک را کــه  وکاغــذ ی  قلــم  حتــی.کــرد نمــی  واســتفاده

ــده ــی   ش ــار نم ــرد بود،بک ــی  از مشــتبهات.ب ــیاری  پرهیزم ــرد ودربس   از مباحــات  ک

ــم ــی  ه ــد م ــد زه ــای.ورزی ــا از خوراکه ــا وفرشــهای  لذیذ،لباســهای او غالب ــرم  زیب   ن

 .گزید می  دوری  احتور

پوشـــید وبـــر   مـــی  درشـــت  خـــورد ولبـــاس  مـــی  ســـاده  معمـــولا خـــوراک 

امـــا در .خوابیــد  بـــود،می  شــده   خرمــا بافتـــه   درختـــان  از بــرگ   کـــه رختخــوابی 

بود،عبـــا    را احـــراز کـــرده   بودنشـــان  وپـــاکیزه  پـــاکی   کـــه  مســـاجدواماکنی
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  ودوخــت  رنــگ  وبــه ظــاهر  وضــع  بــه  او هیچگــاه. نشســت مــی  وبــرآن انــداخت مــی

  وبیابـــان  و غزیبـــان  فقیـــران  بـــه  اش  ظـــاهری  کـــرد وهیئـــت اعتنـــا نمـــی لباســـش

 .تر بود شبیه نشینان

ــرای   او ایـــن ــلا بـ ــا را عمـ ــت  کارهـ ــش  مخالفـ ــا نفسـ ــع  بـ ــدا   وتواضـ ــابر خـ دربـ

  حــــال  داد ودرعــــین مــــی  انجــــام  بــــا ظاهرســــازی  دشــــمنی  واز روی وخلــــق

ــب ــمش  نظافــت مواظ ــهایش  زگیوپــاکی  جس ــنش.بــود  لباس را بــا حنــا    او محاس

  در امربمعـــروف.نمــود  مـــی  را کوتــاه   وناخنهـــایش  کـــرد وشــارب  مــی  خضــاب 

ــی ــود ودر راه   ونهـــ ــدید بـــ ــر شـــ ــرزنش   ازمنکـــ ــدا از ســـ ــری  خـــ   ملامتگـــ

ــی ــید نم ــردین.هراس ــاهی  درام ــتی  کوت ــی  وسس ــناخت را نم ــنودی  ش ــردم  وخوش   م

ــه ــا.داد نمــی  خــداترجیح  خشــم  را ب ــت ام ــر شــون  ســخن  بلکــه  غیب   آخــرت  در غی

ــول ــدت  در طـ ــرش مـ ــدت  عمـ ــیش  ومـ ــی  زنگـ ــنید  کسـ ــخن .از او نشـ ــر سـ   اگـ

ــا نداشــت  شــئون  بــه  ربطــی  کــه  وســخنانی- وعلــم  ،تنهــا ازحــدیث گفــت مــی  - دنی

ــخن ــی س ــت م ــوت   گف ــر خل ــی  واگ ــه  م ــد، ب ــألیف  گزی ــت  ت ــرآن  وقرائ ــر   ق وذک

 .گذرانید می  درآینده  واندیشه

ــه  وی ــین   ب ــوا درب ــد وتق ــوام  زه ــهره  وخــواص  ع ــل  ش ــم  بود،واه ــدینین عل از - ومت

ــرب ــم  ع ــات   وعج ــایر طبق ــف  وس ــه - نج ــر اورع  هم ــی  ب ــودن  واتق ــلا ب   وی  واع

ــی ســخن  کــم. نداشــت  شــکی  در آن  داشــتند وکســی  کلمــه  اتفــاق ــا   گفــت م وتنه

ــدازه ــخ  بان ــش  پاس ــی  ســخن  پرس ــت م ــاه  گف ــین   وهیچگ ــ بــا همنش آغــاز   خنس
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ــن.نکــرد ــر باعــث  ای ــر اهــل   ام ــا اکث ــد ت ــم  ش ــش  عل ــه  ودان ــد - فضــیلتش ب جــز زه

واجتهــاد را   درفقــه  بلنــدش ومقــام  علمــی  او،مکانــت  زهــد وورع.نبرنــد  پــی-وتقــوا

ــرار داده  پوشــش  تحــت ــود ومتأســفانه  ق ــن  ب ــی ای ــاد حت ــان  در افاضــل  اعتق   وبزرگ

 .شناختند زاهدنمی جز  بود واورا به  تأثیر گذاشته  حوزه

بســــیار بــــدو   کــــرد وگروهــــی مــــی  جماعــــت  اقامــــه  او در مســــجد هنــــدی

ــدامی ــرای  اقت ــد وب ــازش  درک  کردن ــل   نم ــلحا واه ــا وص ــل  ،علم ــروفین  فض   ومع

 .گرفتند می  ،بر یکدیگر پیشی تقوا وزهد وعبادت به

  لاهــ کــه  حـدی   او در شـداید وســختیها و گرفتاریهـا بســیار صـبور وبردبــار بـود بــه    

ــن ــان  ای ــی   آن  زم ــر نم ــل  را ب ــد وتحم ــی  تابن ــد نم ــدش.کنن ــف  فرزن ــا   در نج ازدنی

او بــــــر    از دفــــــن  کــــــه   زمــــــانی.نکــــــرد   وزاری  واو گریــــــه  رفــــــت

ــی ــرش   ،خبردرگذشــت گشــت م ــد دیگ ــیخ فرزن ــریف  ،ش ــران  ش ــس   از ای ــید پ   رس

ــه ــرای   ســجده  او ب ــاد وشــکر خــدا را نمــود وب ــس  افت   گذاشــت  فاتحــه  هــردو مجل

بـــود   آن  زیـــرا اعتقـــادش.گـــذارد مـــی  وبـــلا خـــدارا ســـپاس  مصـــیبت ر ایـــنوبـــ

  صـــبر وبردبـــاریش. اســـت  گناهـــان  شـــدن  وپـــاک  بنـــدگان  ،آزمـــایش ایـــن کـــه

ــاری ــر او  دربیمـ ــه-اخیـ ــه   کـ ــر بـ ــاتش  منجـ ــد  وفـ ــه-شـ ــن  بـ ــادش  ایـ ــه  اعتقـ   بـ

 .داد  گواهی خوبی

ــه ــاری  او بـــ ــختی  بیمـــ ــرای  ســـ ــس   ادرارش  در مجـــ ــد وپـــ ــار شـــ از   دچـــ

ســـاختند وچنـــدبار     اش از خاصـــره   ادراری  اومجـــرای   ناکارآمـــد،برای  عملـــی 
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ودر بســـتر .مفیـــد وکارســـاز نیافتـــاد  آمـــد امـــا درمـــان  ایـــران  بـــه  معالجـــه بـــرای

ــه  ســال  ده  نزدیــک  ومرضــش  خفــت بیمــاری علمــا و   زمــان  در ایــن.درازا کشــید  ب

از او   کســـی  تنـــد ولــی رف دیـــدار او مــی   بــه   وســایر مـــؤمنین   فضلاودوســتارانش 

  و اظهــار نــاراحتی    و شــکایت  گلایــه   ای ،کلمــه طــولانی   مــدت  ایــن   درخــلال

ــه   ودلتنگــی ــنید بلک ــا نش ــانش  مطلق ــه  همــاره  زب ــی   ب ــکر اله ــد وش   و رضــایت  حم

 «. شتافت  باقی  سرای  به  گویا بود تا آنکه  خداوندی  قضای به

 « رض» خمینی  امام

 

 

ــی    ــا م ــد آق ــت احم ــب : گف ــانی  ش ــن رمض ــت  روی  ، م ــام  پش ــده  ب   خوابی

ــودم ــه. ب ــک  ایشــان  خان ــه  ی ــنج  چهــل  کوچــک  خان ــری  و پ ــود  مت ــد شــدم. ب و   بلن

  در حـال   در تـاریکی   کـه   آقاسـت   کـه   شـدم   آیـد و بعـد متوجـه    صـدا مـی   که  دیدم

ــدن ــت  نمازخوانـ ــتهایش  اسـ ــه  و دسـ ــرف  را بـ ــمان  طـ ــرده  آسـ ــه  دراز کـ   و گریـ

 . کند می

ــه ــان  عبــادت  برنام ــان  در مــاه  ایش ــه   ایــن  رمض ــا صــبح   شــب  بــود ک نمــاز و   ت

ــامی ــبح   دعـ ــاز صـ ــد از نمـ ــد و بعـ ــداری  خواندنـ ــتراحت  و مقـ ــبح اسـ زود   ، صـ

 . بودند  آماده  کارهایشان برای
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ــان  ــه  ایشــ ــا وقتیکــ ــم  تــ ــب   در قــ ــور مرتــ ــد بطــ ــس  بودنــ   از درس  پــ

(  س) معصـــومه  مطهـــر حضـــرت  حـــرم  عصـــر بـــه  از درس  پـــس ،وگـــاهی صـــبح

  مطهــــر حضــــرت  حــــرم  بــــه  بودند،هرشــــب  اشــــرف  درنجــــف  وهنگامیکــــه

 .خواندند را می  اللّه  وامین  جامعه  شدند وزیارت می  مشرف( ع) امیرالمؤمنین

ــد کــه   ــد بودن ــر روز مقی ــد صــفحه   ه ــا چن ــرآن  حتم ــک  ق ــزء   حــدود ی ج

 .یابیشتر بخوانند

ــد روزیچ دنیا  به  اعتنائی  زهد وبی ــه  نـ ــن  کـ ــی )   مـ ــعود خمینـ ــف(   مسـ   در نجـ

ــودم  مهمــان  امــام  منــزل ــدون  آبگوشــت  امــام  منــزل  غــذای  مــدت  ایــن  در تمــام ب   ب

و   و کارکنــان  بــا خــانواده  گرفتنــد و خودشــان مــی  کیلوگوشــت یــک. بــود  چربــی

  مــلتح. خوردنــد شــد، مـی  مـی   پختــه  بــا آن  را کـه   غــذایی  همـه   وانــدرونی  بیرونـی 

ــرای  اوضــاع ایــن ــن  ب ــه  یــک  کــه  م ــودم  جــوان  طلب ــود  ســخت  ب ــه  روزی. ب ــام  ب   ام

ــا:  کــردم عــرض ــدون  آبگوشــت  ایــن  خــوردن! آق ــی  ب ــرای  چرب   کمــی  مــن  شــما ب

 .  است سخت

اگــــر پلــــو یــــا چلــــو .  اســــت  مــــا همــــین  منــــزل: فرمودنــــد  ایشــــان 

 . کند  درست  تانبگویید برای  آقا مصطفی  حاج  خواهیدبروید منزل می

ــنهم  ــتم  م ــه   رف ــاجرا را ب ــاج  و م ــا مصــطفی   ح ــتم  آق ــب.  گف ــه  ش ــزل  ب   من

 .  پلو بخورم  روز توانستم  هشت  و بعد از هفت  رفتم ایشان
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  و یکــی  مــرغ  تخــم  بــا یــک  رمضــان  مبــارک  آقــا در مــاه  کــه  شــبی  روزی 

 .اند کرده افطار می  و دوچای

و پنیــر   نــان  بــه  ایشــان. بــود  ســاده  خیلــی  شــانای  غــذا و خــورد و خــوراک 

  نــان ســحری  رمضــان  در مــاه  صــبحها و حتــی  اغلــب. داشــتند  علاقــه  خیلــی  وچـای 

 ...و پنیر بود  و چای

ــام  ــول  امـ ــدتی  در طـ ــه  مـ ــف  کـ ــرف  در نجـ ــک  اشـ ــددر یـ ــزل  بودنـ   منـ

ــود و از جهــت   کــه اســتیجاری ــل  ســادگی  نوســاز نب ــازل  مث ــادی  ســایر مــردم  من   ع

 . داشتند  بود،سکونت
  

ــتانی  ــانوادگی  تابسـ ــه  را خـ ــراه  بـ ــادربزرگ  همـ ــرامام) مـ ــادر همسـ ــه( مـ   بـ

از   یکــــی  بــــود و روزی  رمضــــان  آیــــد مــــاه مــــی  یــــادم. بــــودیم  مشــــهدرفته

  ومســـئولیتی  ســـمت  رضـــوی  قـــدس  در آســـتان  کـــه  مـــادربزرگ فامیلهـــای

ــام داشــت ــتاده ،پیغ ــود کــه   فرس ــةاز م  امشــب  ب ــرای  حضــرت  همانخان ــام  ب   شــما ش

ــاری ــتاده وافط ــی  فرس ــود م ــی.ش ــای نزدیک ــة    ه ــر از خدم ــد نف ــا    افطار،چن ــا ب آنج

ــایی ــواع  طبقهـ ــوه   ازانـ ــذا ومیـ ــات  غـ ــر،یالله،یااللهگویان  روی  جـ ــده  سـ   وارد شـ

 .چیدند ورفتند  حیات وطبقها را کف

  داشــــت  تـــازگی   بـــودیم   بچـــه   مــــا کـــه   رفتـــار بـــرای    شـــیوه   ایـــن  

ــب ــی وجال ــود م ــفره.نم ــاری  مفصــل  س ــذاهای  افط ــور آن  وغ ــا    جورواج ــز تقریب نی

 .ها بود بچه  خوشحالی باعث
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ــرت  ــام  حضــ ــل  همــــه  امــ ــه  مثــ ــفره   بقیــ ــتند امــــا    کنــــار ســ نشســ

ــرخلاف ــران ب ــه دیگ ــان   ،ب ــر از ن ــای   غی ــر وچ ــه  وپنی ــت   هیچکــدام  ب ــذاها دس   از غ

ــدومادامی ــه  نزدن ــفره   ک ــر س ــود     س ــر خ ــد س ــه بودن ــالا نگرفت ــن  را ب ــاره  ودر ای   ب

ــه ــران ب ــم  دیگ ــزی  ه ــد  چی ــه.نگفتن ــی  الان  البت ــت  م ــود گف ــه  ش ــی   ب ــر م ــید  نظ رس

  آقــا از آن   کــه   از ایــن   مــا همگــی    داشــتند ولــی    واحتیــاطی   شــاید شــبهه   کــه 

 . شدیم  غذانخوردند بسیار ناراحت

 ! شدن  وداماد شاه  اءلمع

 

ــد ملاحســن  نهاد کــرد کــهپیشــ  فتحعلیشــاه  کــه  اســت  آمــده  ــزدی  آخون   ی

ــاه ــر شـ ــی  ،دختـ ــلطنة  یعنـ ــیاء السـ ــی   ضـ ــاورد ولـ ــود در بیـ ــول  رابعقـــد خـ   او قبـ

 !ما باشند  ،درخانة پادشاه  دختران  که  نیستیم  آن  قابل!مارعایا: نکردوگفت

ــه  ،ضــیاء الســلطنة شــاه  بعــد از رحلــت ــات  عتبــات  خــود ب   ابتداشخصــی. رفــت  عالی

 !خود دربیاور ازدواج  مرا به  فرستاد،که  طباطبائی  محمدّ مهدی سیدّ  را پیش

 !داد  منفی  امّا سیدّ جواب

ــپس ــن  سـ ــه   ایـ ــنهاد را بـ ــیخ  پیشـ ــین  شـ ــاحب  محمدحسـ ــول  صـ ــود واو   فصـ نمـ

ــم ــواب ه ــی  ج ــن !داد  منف ــد ای ــه  مطلــب  بع ــراهیم   را ب ــیدّ اب ــوی  س   قزوینــی  موس

  انشاهزادگ  مخارج: داد که  نمودواو جواب
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  شــما برنمــی  مخــارج  واز عهــدة! نیســت  ،حاصــلی مــارا جــز فقــر وفاقــه! زیــاد اســت

 ! آئیم

 'ّ وحتـــی  خـــواهم  نمـــی  مخـــارجی  از شـــما هـــیچ  مـــن: داد کـــه  پیغـــام  شـــاهزاده

  عیـــال  داد کــه   ســیدّ جـــواب ! گیــرم   مـــی  را بــر عهــده    شــما وعیالاتتـــان  خــرج 

ــدان ــن وفرزن ــای  در ســختی  م ــامن  ه ــوده  روزگــار ب ــد  ب ــا شــما   ازدواج  ولازمــة!ان ب

 ! است  قبیح واین  بپوشم  از آنها چشم اینستکه

شمابرســر  اســم  فقــط!خــود باشــید  عیــال  شــما پــیش: بــود کــه  داده  جــواب  شــاهزاده

 .داد  منفی  سیدّ جواب  بازهم  ولی!باشد  من

  قمی  آقا حسین  حاج

 

 ( رضاخان  زمان) قتآنو  از مراجع  یکی  که  قمی  آقا حسین  حاج 

  دســت اســلام  بــه  اگــر از خیانــت»: بودکــه  داده  پیــام  رضــاخان  ،بــه رفــت  بشــمار مــی

 ! برُم  می  را با سُفال  وسرت  آیم  می  تهران  ،شخصاً به برنداری
 

  یزدي  حائري  عبدالکریم  شیخ ' العظمی  اللّه  آیة

 

ــی  ــاگردان  یکـ ــاهدان  از شـ ــی  وشـ ــدگی  عینـ ــن  زنـ ــارة  ایـ   بزرگمرد،دربـ

  در زنـــدگی  شـــیخ  حـــاج:گویـــد  ،مـــی عبـــدالکریم  شـــیخ  حـــاج  زنـــدگی وضـــع

ــود،خیلی ،چهــارنفر  ،عیــالش هــایش  آقــازاده  او کــه  درخانــة. داشــت  قناعــت خ
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ــکاروآقاعلی ــا بچـــه   خـــادم  پیشـ ــایش  بـ ــی  زنـــدگی  هـ   همـــه  کردنـــد،این  مـ

تقلیــد   مرجــع  نةآشــپزخا  وضــع  ایــن!خریدنــد  ،مــی گوشــت  چــارک ،یــک جمعیــت

ــیس ــوزه ورئـ ــه  حـ ــود  علمیـ ــن.بـ ــت  از ایـ ــون آبگوشـ ــان  ،چـ ــی   ایشـ ــار نمـ   ناهـ

  مـــی  صـــبحانه  نوبـــت  روز،یـــک  او در طـــول.کـــرد  نمـــی  خوردند،خوداســـتفاده

 . ،شام ّ شب اول  هم  نوبت خورد ویک

بود،بعـــد   خـــوانی  روضـــه  فیضـــیه   در مدرســـة  اکثروقتهـــا کـــه   ایشـــان  شـــام

ــه ــا یـــک    آب  مـــرغ  تخـــم،چهارتـــا  ازروضـ   مدرســـه  در ایـــوان  نـــان  پـــز بـ

دیگــر   یکـی .داد  مـی   آقـا مهــدی   حـاج   پســرش  را بـه   مـرغ   تخــم  یـک .آوردنـد  مـی 

ــه ــادمش  بچـــه را بـ ــد مـــی     همیشـــه  کـــه  خـ ــا آقـــا آنجابودنـ   داد،ودوتـــای  بـ

ــوان ــام دیگررابعن ــرف   ش ــود ص ــی  خ ــود  م ــت!نم ــری  یکوق ــن   دکت ــود وای ــا ب   آنج

 !شود  شما غذا نمی  برای  اینکه!آقا: دید، گفت  راکه  ایشان  غذای

بــود  فــراهم  ایشــان  بــرای  بیشــتری  وامکانــات  وســائل  بــود کــه  در زمــانی  ایــن  البتــه

ــن ــتفاده  ولک ــی  اس ــرد  نم ــان.ک ــاس   ایش ــلاً لب ــة  اص ــارجی  از پارچ ــنش  خ ــی ت   نم

ــتان.نمــود ــراهن درتابس ــای   ،پی ــلوار وقب ــان  وش ــاس  ایش ــود  از کرب ــتان ب ــز   ودزمس نی

 .کرد  می  تهیه« برن» بنام  ایرانی  ای  از پارچه

 . خراسان  های  گلیم  از این.بود  ،گلیم ایشان  منزل  فرشهای  تمام

ــط ــک  فق ــة  ی ــک  قالیچ ــی  کوچ ــان  در بیرون ــه   ایش ــود ک ــر روی  ب ــوس  آن  ب   جل

 ....بود5/8در8  آن  اندازة  کردند که می



 81 

  تبریزي  کیمیرزا جواد آقا مل  حاج

 

  خـــانواده  شبســـتان  فـــروزان  شـــمع  کـــه  داشـــته  میـــرزا جـــواد آقا،پســـری  حـــاج

ــه. اســــت بــــوده ــان  در روز عیــــد غــــدیر کــ   کــــرده  جلــــوس  در منــــزل  ایشــ

ــرهای ــف وقش ــردم  مختل ــان  م ــی  بزیارتش ــده  م ــة  آم ــزل اند،خادم ــوض   من ــار ح   کن

افتــد   ،مــی بــوده  آب  یبــر رو  پســر، کــه  بــر پیکــر بیجــان  چشــمش  آیــدوناگاه  مــی

ــاد مــی وبــی ــار فری ــه  اهــل.زنــد  اختی ــا صــدای  از انــدرون  کــه  خان   ،بیــرون خادمــه  ب

ــی ــن  م ــد،با ای ــرة  آین ــراش منظ ــه  دلخ ــی  مواج ــوند  م ــه.ش ــی   هم ــاد م کشــند   فری

 .دهند  سر می وشیون

ــوم  ــی  مرح ــاه  ملک ــه  ناگ ــیون  متوجّ ــی  ش ــود  م ــاق.ش ــرون   از اط ــود بی   خ

ــی ــی  م ــد وم ــازة   آی ــد جن ــرش  بین ــوض   پس ــار ح ــته  کن ــده  گذاش ــت  ش ــه  اس   رو ب

ــاکرده ــاب  زنهــ ــد  مــــی  وخطــ ــی! ســــاکت:کنــ ــی  ســــکوت  همگــ ــد   مــ کننــ

ــکوت ــان وس ــه  همچن ــی  ادام ــه    م ــا آنک ــد ت ــوم  یاب ــی  مرح ــة  ملک ــان  از هم   مهمان

ــذیرائی ــی  پ ــق م ــد وطب ــه  معمــول  کن ــان  ای  ،عــده ســاله  هم ــزل  از آن ــار را در من   نه

 .کنند  می صرف  ایشان

ــس ــان  پـ ــافتن  از پایـ ــه   یـ ــذا کـ ــازم  غـ ــتن  عـ ــی  رفـ ــوند،به  مـ ــر از    شـ ــد نفـ چنـ

ــان خـــواص ــی  مّهمانـ ــما انـــدکی:فرمایـــد  مـ ــل  شـ ــاری   تأمـّ ــما کـ ــا شـ   کنیـــد ،بـ
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کنــد   بــازگو مــی  رونــد،ماجرا را آنــان  مــی  بیــرون  ســایر مهمانــان کــه  وآنگــاه. دارم

 .گیرد  می  کمک  رفته  ستتجهیز فرزند از د  مراسم برای  واز آنان
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


